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Abstract 
In this research, the study of gender in Iranian women's international migrations has 
been studied in the interpretive paradigm and the qualitative methodology of 
Grounded Theory. The data were collected through in-depth interviews with 
independent immigrant Iranian women living in Western developed countries, using 
snowball sampling. Theoretical saturation was reached after 15 interviews. The core 
category was 'femininity and closure' and the causal conditions governing the core 
category were 'patriarchy, women and feelings of insecurity, gender restrictions, 
gender stereotypes and social exclusion of women'. The participants' strategy against 
the core category was "liberation from institutionalized patriarchy". The findings show 
that the social context and the intervening factors shaped the confrontation between 
female agency with male structures in Iran, which influenced women’s migration 
strategy. The women migrated to seek more opportunities for their femininity and 
self-realization. The research findings indicate that gender as a social and cultural 
construct is closely linked to women's migration process. 
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Introduction 
Iran has witnessed a significant increase in the share of women migrants since 2015. 
However, migration studies in Iran, have largely overlooked the growing and 
independent participation of women in these movements. This research aims to 
answer the following question: what are the conditions and platforms that enable 
independent international migration among Iranian women?  

Method and data 
This study used a qualitative approach and collected data through in-depth interviews 
technique and grounded theory techniques. The study participants were Iranian 
women who migrated independently and resided in developed Wwestern countries. 
The data collection was done using semi-structured in-depth interviews and non-
probability purposive sampling based on the snowball method. 

Findings 
Through continuous comparison of the data, 523 quotations were extracted. 106 
concepts or open codes emerged from these quotations in the open coding stage. 
After reviewing the data and comparing the concepts repeatedly, 14 categories were 
extracted. These categories were categorized as causal conditions, intervening factors, 
background factors, strategy, and consequences in the central and selective coding 
stages. The main categories of the research are shown in Table 1. 

Table 1: The categories extracted from qualitative data analysis 
The Nature of categories The main categories Core category 

 
Casual condition 

 
 

Patriarchy 

 
 
 
 
 

Femininity and closure 
 

Woman and insecurity 
Gender stereotypes 

Gender-based deprivations 
Social exclusion of women 

 
Contextual condition 

the instability of Iran's general 
situation 

ideological hegemony 
lack of meritocracy 

academic inefficiency 
Intervening conditions immigration network 

University as launch pad 
Strategy liberation from institutionalized 

patriarchy 
Consequence disembedded and migration 
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Conclusion and Discussion 
The findings indicate that female gender, along with economic, political and 
ideological categories, as well as dissatisfaction with the administrative system and the 
academic institution, influenced the migration and disembedding process of these 
women.  

In their narratives, most of these independent women migrants to Western 
industrialized countries have talked about the prominent role of categories associated 
with the female gender in shaping their migration. These categories have been 
identified under the headings of patriarchy, women and the sense of insecurity, 
gender-related stereotypes, gender-based deprivation and social exclusion of women, 
which, together with economic and political instability, ideological hegemony, lack of 
meritocracy and dissatisfaction with the institution of the university, motivated these 
women to migrate to Western developed countries.  

The migration network, as the communication links with abroad, and the 
university platform as an environment that introduces people to the outside world 
and its facilities and opportunities, also facilitated their migration. In other words, the 
confrontation of female agency with male structures under the influence of 
background conditions and intervening factors led to the migration of the 
participants, which can be called "emergency-based selection" or "forced selection".  

Based on the results of this study, to reduce the outflow of women's migration, it 
is recommended that political institutions try to weaken the patriarchal system that 
dominates the various domains of women's lives. They should also create the 
conditions for the participation and recognition of more women in different sectors of 
society and reduce the gender gap in the country. 
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 Δ॒ࢣࡁࢹ Ϣ૱ह৅ا Ϧ೥ฬانୌا ̶ਉ߮Ϥত /    ߮لα ϟকΨ೴ঐ ߮رଶॷ ، ߺ٣   ة ، Ζീज़و ز  ήඵු̡߮  ٣٠- ٧߹٣،   ٠٢߸١߮ن߹  
  پژوهشي مقاله  

هاي مستقل  هاي ساخت اجتماعي جنسيت و مهاجرت تنيدگيدرهم
  يراني للي زنان االمبين 

  4الدين محمودياني ، سراج3، حليمه عنايت 2شوازي ، محمد تقي عباسي1علي شريفي 
  چكيده 

مطالعه به  پژوهش  درهماين  ساخت  تنيدگيي  مهااجت هاي  در  جنسيت  بينجرتماعي  مستقل  المللي هاي 
و   تفسيري  پارادايم  براساس  ايراني،  مورد  روش زنان  روش  است.  پرداخته  كيفي  نظشناسي  ي ريهاستفاده 

جامعهزمينه و  مطااي  مورد  توسعهي  كشورهاي  در  ساكن  ايراني  مستقل  مهاجر  زنان  بوده يافتهلعه  غربي  ي 
جمعاست.   دادهابزار  نمصاحبهها  آوري  و  عميق  گلولهمونهي  روش  با  بهگيري  و  نظبرفي  و صورت  ري 

هاي پژوهش،  ها و يافتهتحليل  . مطابق بامصاحبه اشباع نظري حاصل شده است  15از    هدفمند بوده كه بعد
ساز حاكم بر آن «مردسالاري، زن و احساس ي هسته «زن بودگي و انسداد» احصا شده و شرايط سببهمقول
اند. نتايج حاكي است هاي جنسيتي و طرد اجتماعي زنان» بودهبنيان، كليشههاي جنسيتمحدوديتي،  ناامن
نانه با ساختارهاي مردانه يت زگر، تقابل عاملو عوامل مداخلهي اجتماعي  هاي زمينهكنشبرهمدر بستر  كه  

زده   رقم  مرزها  فراسوي  به  مهاجرت  را  زنان  از  دسته  اين  راهبرد  ايران،  بهاستدر  كه  محيطي  زنان    زعم؛ 
اند. كردهگشايش انسدادهاي مترتب بر زنانگي و خودشكوفائي خويش را در آن جستجو ميمهاجر مستقل،  

پژوتهياف آنهاي  از  حاكي  مهاجر   هش  فرايند  كه  درهماست  زنان  بهت  جنسيت  با  سازهتنيده  اي عنوان 
   اجتماعي فرهنگي است.
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  مقدمه و بيان مسأله
سر گذاشته  تي را پشت  ي گذشته همواره فراز و فرودهاي مهاجر ي ايران در طول چند دهه جامعه 

هاي اوج مهاجرتي خود به خارج از  ي يكي ديگر از دوره حال تجربه   است. با اين حال كشور در 
ايران،   مهاجرت  (رصدخانه  است  به 1401كشور  ا ).  اين  نيروهاي  ويژه  جمعيت  سهم  در  فزايش 

ي در سال  هاي خارج در مورد ايران در مهاجرت  گير بوده است. تحصيلكرده و جمعيت زنان چشم 
هر    2000 ازاي  وجو   100مرد    140به  سال  زن  در  نسبت  اين  كه  داشته  در    112به    2015د  مرد 
به نفع زنان تغيير    2017تا    2015سال    از   زن كاهش يافته است. تركيب جنسي مهاجران   100مقابل  

نسبت به  به بعد سهم زنان مهاجر    2015زن رسيد. بنابراين از سال    100مرد در مقابل    88كرد و به  
قابل به   دان مر  يافت طور  افزايش  مي توجهي  و  است  به ه  آن  از  مهاجرت توان  شدن  زنانه  هاي  عنوان 

اي حضور بيش از پيش زنان  شدن مهاجرت به معن نه  ). زنا 1397خارجي در ايران ياد كرد (مشفق،  
مهاجرت  افزايش  همچنين  و  مهاجرتي  روندهاي  مهم در  از  زنان  مستقل  تحولات  هاي  ترين 

) نيز آن را يكي از پنج  1396(  1كه كاستلز و ميلر )  Hugo, 1993اي اخير بوده است ( ه ه مهاجرتي ده 
  2021در سال د ،  طبق آمارهاي موجو   ند. ا ويژگي اصلي عصر مهاجرت در دوران معاصر بر شمرده 

درصد  49درصد در فنلاند و 45هاي دائم صادرشده براي ايرانيان در كانادا،  درصد اقامت  52بالغ بر  
). با وجود افزايش سهم زنان  1401دخانه مهاجرت ايران،  (رص   تراليا مربوط به زنان بوده است در اس 

ينده و مستقل زنان در اين  ندرت به حضور فزا به   ها، در مطالعات مهاجرتي در ايران  در مهاجرت 
  نظر مردان در    صورت تبعي و وابسته به ها پرداخته شده است؛ زيرا غالبا مهاجرت زنان به جابجايي 

اقدام  و  عامليت  است.  شده  وجود    گرفته  عين  در  مرزها  فراسوي  مهاجرت  به  زنان  اين  مستقل 
ي خوانش متفاوت اين زنان  تواند در نتيجه ي ج م هاي جنسيتي راي هاي ساختاري و كليشه محدوديت 

جامعه  در  خود  وضعيت  برا از  را  چگونگي مهاجرت  و  چرايي  نتيجه،  در  باشد كه  ايران  اين  ي  ي 
  تامل سازد.  زنان با سايرين متفاوت و قابل    از   دسته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Castles & Miler 
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تواند زندگي زنان را  هاي ساخت اجتماعي جنسيت در جوامع مختلف كه مييكي از ويژگي
ي جنسيتي  نسيتي است. طبق گزارش اخير مجمع جهاني اقتصاد، فاصلههاي جند نابرابرير كمتاث

ح با  و  كامل  برابري  به  رسيدن  براي  جهان  فعفدر  سرعت  به  ظ  دارد.    5/99لي،  نياز  زمان  سال 
سال  ا در  جنسيتي  شكاف  شاخص  در  ميان    2020يران  رتبه    153از  خود   148كشور  به  را 

، شش پله نزول داشته است. جايگاه ايران  2018  در مقايسه با سال   آن   اختصاص داده و جايگاه
ميان   رتبه    19در  در  نيز  آفريقا  شمال  و  خاورميانه  سورو    16كشور  از  يمن    يه،قبل  و  عراق 

ها و اقتضائات جنسيتي  ي اين نابرابري). تجربه 1398ليلي خبري عصر ايران،  باشد (پايگاه تحمي
زنمي مختلف  ابعاد  تاثي   دگيتواند  تحت  را  تاثيرزنان  امكان  نتيجه  در  دهد.  قرار  ابعاد  ر  پذيري 

ست. منظور از ه ازمند مطالعمختلف مهاجرت زنان از ساخت اجتماعي جنسيت قابل تامل و نيا
زده و  به تنهايي و   طور مستقل دست به كنشجرتي است كه زنان در آن به مهاجرت مستقل، مها

  زنند. مي  مستقل از خانواده آن را رقم

داراي ض  آنچه  و  مياهميت  نظر  به  پژوهش روري  سمت  به  حركت  كه رسد  است  هايي 
و جنسيتي موجود با عامليت خود    ود ساختاريشنواي صداي زناني باشند كه با وجود تمام قي

عنوان يك انتخاب برگزيده و به تنهايي قدم در مسير جديدي به كنش زده مهاجرت را به  دست
ه مطالعات پراستناد اين حوزه در مقياس جهاني از پارادايم توجي قابل ن بهره چنياند. همگذاشته

توصيه و  حوتفسيري  اين  در  كشور  محققان  معدود  بري  مبني  از ضر  زه  استفاده  ورت 
كيفي  روش نگاه شناسي  خزايي،  و  و  (مشفق  جنسيتي  ولدوند،  1394هاي  و  صادقي   ؛ 1394؛ 

محموديان،   و  افيون1396اسماعيلي  و ؛  شهب1398قاسمي،    ي  رضايي،؛  و  صادقي  ؛  1400ازين، 
  هاجرت زنان ي مبراي بازنمايي هر چه بهتر ابعاد وسيع و پيچيده)  1401نوري و شريفي،  خواجه

  باشد.  ي پيش رو ميصديقي بر اهميت و ضرورت مطالعههاي مستقل زنان، تويژه مهاجرتبه 

به   مطالعه  اين  شده،  ذكر  اهميت  و  ضرورت  به  برايدنببنا  كه  است  آن  بهتر   ال  هرچه  فهم 
ه اين پديده از نگاه خود زنان مهاجر  المللي زنان بهاي مستقل بين چگونگي و چرايي مهاجرت 

بن و  زنان از مگريسته  معنايي  فهم نظام  و  جامعه ه كشف  فرهنگي  و  اجتماعي  بستر  در  هاجرت 
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گيري  شكل شرايط و بسترهاي    كه   ايران بپردازد؛ به بيان ديگر سئوال اصلي اين پژوهش اين است
  كنندگان تحقيق چيست؟المللي در بين مشاركت مستقل بينمهاجرت 

  پژوهش  مرور ادبيات
ميلادي همرا با   1960ي  ههبعد از ددهد كه  ج از كشور نشان ميجرت در خارمرور ادبيات مها

ديگر افزايش    سويسو، و از  آثار و مباحث مرتبط با زنان از يك  جنبش زنان در غرب و افزايش
جنسكمي   نقش  به  آرامي  به  مهاجرت  مطالعات  كه  است  شده  باعث  زنان  در  مهاجرت  يت 

د باشد.  داشته  بيشتري  توجه  زمانمهاجرت  گذر  ببه   ر  صداهاي  آوردن  ميدان  به  ندرت ه منظور 
شده نگاه شنيده  زنان،  كميي  دوگانه هاي  مصاديق  بر  مبتني  مطالعات  و  به  گرايانه  مرد  زن/  ي 

شناختي حركت كرده  هاي كيفي و انسان مهاجرت و استفاده از روش هاي جنسيتي  تحليل مت  س
دهه  در  حوزه است.  اخير  «جنسيهاي  مطالعاتي  مهاجرتي  و  صت  ميانبغه»  خود  رشتهاي  به  اي 

رشته گرف و  جمعيتته  مختلف  جامعههاي  انسان شناسي،  تاريخ،  و  شناسي،  روانشناسي  شناسي، 
مطالع به  پرداخته   يهاقتصاد  از  به اند.  آن  كشور  از  خارج  در  مهاجرت  ادبيات  خلاصه  طور 

تحليل مطالعه سمت  به  زنان  مهاجرت  بس  ي  در  مهاجرت  ميانجنسيتي  حركت  شتهرتري  در  اي 
  بوده است.  

اين   پژوهش مطالعه  در  تحليل  تحليل  براي  از  پژوهش  موضوع  با  مرتبط  خارجي  هاي 
هاي پايگاه اطلاعاتي وب آف ساينس ي داده بر رو   Citespace  زارافسنجي با استفاده از نرم علم 

)Web of Science بر  2006اران (و همك  1ران ترين اين مطالعات، كو) استفاده شده است. در مهم (
انتشا كه  نظرند  مي اين  نشان  جديدتر  ساخت  رات  و  مهاجرت  فرايندهاي  چگونه  كه  دهند 
به  جنسيت  جانبهاجتماعي  دو  با  طور  ارتباط يكداي  در  (  2دوناتو   .انديگر  همكاران  به  2006و   (

شده متمركز  جنسيت  بر  زنان،  داشتهجاي  اذعان  و  خودياند  به  مهاجرت  كه  يك    اند  خود 
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1  Curran 
2   Donato 
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هاي جنسي و تر از مطالعات نقشتر و تحليلي هايي نظريي جنسيتي شده است كه به ابزاريدهپد
زنان مهاجر جوان براي به )  2014(  1نظر جاكاز معنوان يك متغير دوشقي نيازمند است. اجنس به

مي مهاجرت  بزرگ  شهرهاي  بستر  در  خود  كشيدن  آنچالش  و كنند.  دانش  كه  اميدوارند   ها 
گائ  هايمهارت  بحث  اصلي  محور  كنند.  كسب  مطالعه2015يتانو (جديد  در  بر  )  تمركز  خود  ي 

و   كرده  توانمند  را  زنان  مهاجرت  آيا  كه  است  بوده  پرسش  رابريبرااين  جنسيتي  بهبود   هاي 
دار را براي عامليت و عهده   زنان  يهامهاجرت فرصتدهد كه  بخشيده است؟ او اكيدا نشان مي

 ي برا   يبهتر  يدهد زندگياجازه مو به آنها    و اجتماعي افزايش داده  اي اقتصاديهشدن فرصت
بسازند. خود  خانواده  و  گاباسيا   خود  و  مطا2015(   2دوناتو  بررسي  با  جمله  لعا)  از  زيادي  ت 

زبان معيتج تاريخي،  انواعشناختي،  و  مي  شناختي  بيان  اجتماعي  زنانه علوم  كه  شدن   دارند 
ب استثماري و پر محنت اي طولاني، پيچيده و اغلو تاريخچه هوري نيست  ي نوظمهاجرت پديده

خط    يدنكش  ي به تصويربرا  يكارگر خانگ   مهاجر  زنان  يزندگ  هايقصه   از)  2017(  3دارد. احمد
تغييرا كو  يشخص  تسير  در  آنها  م  تيروزمره  اندروزكندياستفاده  همچنين  شاهركني   4.  و 

لعه قرار  هاي جنسيتي را در دو گروه مورد مطاسازيحروم ي م)، مهاجرت زنان در نتيجه2014(
نتيجه داده در  تهراني  زنان  چگونه  اينكه  اول  محروم اند:  آن ي  حمل سازي  از  عموميوها  ،  نقل 

عظيمت گروه  به  شده بديل  آمريكا  در  اتوبوس  رانندگان  از  روستايي  ي  زنان  چگونه  دوم:  اند؛ 
يل هاي روستايي، تبدگذارير سياستت دت از مشاركي محروميپرادو در مكزيك در نتيجهسان 

) بر 2020، آمان و تاوب (5اند. ايلوبه گروه غالب در مهاجران وارد شده به ايالات متحده شده
كنظ  اين جهاني  در  كه  مفهوم رند  به  ميل  زپردازيه  وجود  با  دارد  مردانه  فزايندهنانه هاي  ي شدن 

مهارتمهاجرت زن  مهاجران  بهها،  نمند  در  جنبهتيجهويژه  تبي  و  بيروني  نهادي  و هاي  عيض، 
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1  Jacka 
2  Gabaccia 
3  Ahmed 
4  Andrews 
5  Elo 



 

 

 

 

 
  1402شناسي ايران، سال هجدهم، شماره سي و ششم، پاييز و زمستان تمعي نامة انجمن ج   318 

    

 

عرف دروني همچنين  فرهنگيهاي  هنجارهاي  و  هدرشده  از  توانمندياجتماعي  خود رفت  هاي 
  د. برنرنج مي 

داخلي  مهاجرحوزه   ادبيات  مهاجرتي  علل  بررسي  با  غالبا  به  ت  گرايش  سنجش  ها، 
  شناسي رخداد ل توصيف، تببين و آسيبدنباان بهها و انطباق مهاجرمهاجرت، پيامدهاي مهاجرت

هايي، پرداختن صرف به موضوع مهاجرت زنان  بندياند. حتي با وجود چنين سنخبوده   مهاجرت
ج ابعاد  بهنسيو  مهاجرت  بينمهاجرت  ويژهتي  مهاجرت هاي  ادبيات  در  زنان  مستقل  و  المللي 
صورت تك متغيرهايي از و به مي  صورت كبه  تعداد بوده و موارد اندك موجود هم غالباايران كم
اند. هاي داخلي پرداختهرح تحقيق به سنجش و تبيين مصاديق جنسيتي در قلمرو مهاجرتيك ط

جمله م از  اين  ميطالي  محعات  به  (توان  محموديان  و  محموديان  1397مودياني  و  اسماعيلي   ،(
لعات اندكي نيز در  مطاشاره كرد.  ) ا1394) و مشفق و خزايي (1394)، صادقي و ولدوند (1396(

اخيرسال  روش   هاي  مطالعه با  به  كيفي  پرداختههاي  حوزه  اين  به  ي  بيشتر  مطالعات  اين  اند. 
هاي زناني كه براي تحصيل به  پيامدهاي مهاجرت وزمره زنان، علل وي ري تجربيات زندگمطالعه

رفته قاسمي،  خارج  و  (افيوني  نظري،  1398اند  فراين1395؛  و  مهاجر)  م دهاي  در  ت  زنان  ستقل 
  ).  1401اند (زارع مهرجردي و همكاران، همقياس داخل پرداخت

به    رتشيدر داخل كشور ب  شدهمطالعات انجام  لازم به ذكر است كه  مطالعات    نيا  يبررس  در
 يتيجنس  يو هنجارها  هاشه يبا توجه به كل  .اندخود پرداخته  تي مورد نظر در كل  يده يپد  يبررس

كه    ي زنان  يالمللنيب  يهامهاجرت  موجود در خارج از كشور،  يبه درجات   يكشور و حتغالب در  
به به  و  مستقل  چنبه   ژهيوطور  مجرد  برگز  يانتخاب  نيطور  كنشگرد  و  دانده يرا  نقش   تقل مس  ير 

 ازمنديتر و نخاص  ياده ياند، پدگذاشته  يبيو احتمالا پر فراز و نش  ناشناخته   ريمس  نيقدم در چن
ع رو  ژهيوبه    ترقيمفهم  هم  يواكاو  ي برا  يفيك  يكرديبا  فرا  تيجنس  يهايدگيتندر   ند يبا 

  . باشدي مستقل زنان م يهامهاجرت

  جمله   از  گفتهش يپ  يروندها  و  رتمهاج  يجهان   اتيادب  يوس   و  سمت  توجه  بابراين،  علاوه 
  ي بخش   درسيم  نظربه  ران،يا  در  رياخ  يهاسال  در  و  جهان  در  يالمللنيب  يهامهاجرت  شدنزنانه 
  انجام   يجابه    و  شوند  حساس  مهاجرت  يتيجنس  يهال يتحل  به  تنسب  ديبا  مهاجرت  مطالعات  از
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 در   تيجنس  ي اجتماع  ساخت  نقش  به  ،اننز  تمهاجر  مطالعه  صرفا  اي  و  جنسكور  مطالعات
 و  يارشتهنيب  يهانگاه  يريگشكل   با  ملازم  ي امر  نيچن  تحقق.  بپردازند  زنان  يهامهاجرت

  بر   پژوهش  نيا.  است  دهيپد  نيا  يتيجنس  ابعاد  قيعم  فهم  يبرا  يفيك  مطالعات  جهت   در  كترح
 از   يمللالنيب  يهامهاجرت  يده يپد  به  هدف،  يجامعه   زنان  از  يگروه  يمطالعه  با  كه  است  آن

  و   ستهينگر  اندداشته  يانتخاب  نيچن  اتخاذ   در  مستقل  ينقش  كه  يگركنش  ي رانيا  زنان  نگاه
 از   صرفا  نه  كه  ي زنان  سطتو  تيجنس  ياجتماع  ساخت  يتجربه  ياوواك  با  ترخاص  صورتبه 
 از  يبخش  و  آمده  نائل  دهيپد  نيا  ترقيعم  فهم   به  ،اندكرده  وطن  ترك  يليتحص  يرهايمس

  .كند پر  را حوزه نيا يقاتيتحق يهاخلاء

  چارچوب مفهومي 
داش  غالب اقتصادي  رويكرد  مهاجرت  تبيين  در  مهاجرت  كلاسيك  نظتهنظريات  ي ريهاند. 

هاي كه سهم غالب را در تببينهاي جاذبه و دافعه  ي تعادل و تئوري اقتصاد نئوكلاسيك يا نظريه
عهده مهاجرت  حوزه  منظري  از  اهمدارند  نظريات  اين  با   كردي رو  نيا  درست.  ترين  مهاجرت 

ي ديگر رويكردها.  شوديم  نييتب  ياقتصاد  يهاها و جاذبه دافعه  ،يانتظارات شغلدرآمد،    ينابرابر
تاريخيه رويكرد  به  -مچون  را  مهاجرت  كه  پديدهساختاري  ميعنوان  در اي  منحصرا  كه  داند 

بست در  شده  ايجاد  ساختاري  شرايط  به  تپاسخ  مير  صورت  نهاديگيراريخي  رويكرد  و    -د 
دولت نقش  بر  كه  و  سياسي  جريانها  در  ميقوانين  تاكيد  مهاجرتي  رويكردهاي هاي  نيز  كند 

ه ن مكمل  ولدوند،  ظري  و  (صادقي  در  1394ستند  كمي  توانايي  مهاجرت  كلاسيك  نظريات   .(
ماعي هاي اجتسير پديده تف  هاي فمينيستي به دنبالحليل جنسيت در مهاجرت زنان دارند. نظريه ت

ي دهندهطوري كه بازتاب دست دهند بهها به ي از واقعيتااز نگاه خود زنان هستند تا تفاسير تازه 
با منا زنان  ميفع  سرپوش  زنان  انقياد  و  سركوب  بر  كه  را  مقولاتي  و  بوتشند  به  نقد گذارند،  ه 

نا و  داشته  تاكيد  نابرابري  موضوع  بر  رويكرد  اين  در  بريبرابگذارند.  موجود  بسترهاي هاي 
  داند.از مهاجرت زنان مي ساقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را زمينه
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گرايكو  و  بوياد  جنسيتي  روابط،0320(   1تئوري  سلسل نقش   )  و  در  ها  را  جنسيتي  مراتب  ه 
مرحله  مي سه  گذار  تاثير  زنان  مهاجرت  از  بعد  و  حين  قبل،  يوتنگ ي  و    داند.  مكاني  تحرك 

ن  را  دسترسي   وعي مهاجرت  مي «استراتژي  مطرح  اجتماعي  امتيازات  به  مواقعي »  در  كه    كند؛ 
مواجه  دسترسي  محدوديت  با  مح زنان  تغيير  و  جابجايي  يك اند،  سكونت  راه ل  از  كارهاست  ي 

 )Uteng, 2011 تصميم ساختارهاي  و  قدرت  روابط  خانوار  استراتژي  رويكرد  در  ).  گيري 
تاثيرگذا  زنان  مهاجرت  بر  را  م خانواده  رف ي ر  رويكرد  تحت  داند.  را  مهاجرتي  رفتارهاي  تاري 

 Chant andند ( دا هاي جنسيتي مي ي نقش كننده ها و هنجارهاي فرهنگي تعيين تاثير ايدئولوژي 

Radcliffe, 1992 نظريه نقش ).  ايدئولوژي ي  جنسيتي  نقش هاي  و  را  ها  جنسيتي  هاي 
تصميم كننده تعيين  در  اساسي  مهاجرتي  گيري هاي  مي زنا هاي  ( ن  اين  Hofmann, 2014دانند   .(

انگيزه  اهميت  بر  غي نظريات  كه  هاي  باورند  اين  بر  و  دارند  تاكيد  مهاجرت زنان  در  راقتصادي 
فرهنگي    - هاي جنسيتي در بستر اجتماعي ها و تبعيض تصادي همچون محدوديت وامل غيراق ع 

جامعه  و  خانواده  اجتماعي  مي و  زنان  مهاجر  اصلي  عامل  مبدأ  ( ياش ي  و  د  مهرجردي  زارع 
  ). 1401كاران،  هم 

 به نهايي پاسخ  مهاجرت  است  شده  مطرح  استارك  توسط  كه نسبي محروميت نظريه طبق

  جامعه  در  يمند بهره   از  ينوع  كه  كنديم  دايپ  معنا   يوقت  ينسب  ت يمحروم .تسا نسبي محروميت
  محرومند  آن  به  يازيدست   از  يليدل  هر   به  يافراد  يول  است،  دييتا  مورد  و  دارد  رواج)  ي(جهان

 و يابد دست موجود سازمان داخل در ارزش  با  هايهدف  به  نتواند فرد وقتي ).1397  ،يتانربس(ع
 دارد، وجود او اجتماعي  سازمان  از خارج  در هايشمحروميت رفع ايبر لازم بعمنا كه كند احساس

مه  توانيم  ).1384 حزباوي، و (ارشاد كندمي مهاجرت صورت آن در كه   يهاتاجرگفت 
دن  يالمللنيب در  كه  جهت  آن  تسه  ياياز  كشورها  ي زندگ  طيشرا  ن يب  سهيمقا  ليامروز    يدر 

محروم  كسوي  ازمختلف   احساس  ب  ينسب  تيباعث  زدر  سو نان  ين  از  و  را   گريد  يشده  زنان 
فرصت  به  است،    ديجد  يهانسبت  كرده  ب  يابيدست  يبرا  يراهتواند  ميآگاه  و    زنان   ژهيوه زنان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Boyd & Grieco 
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  ت ينه محروم  كند،يم  تيآنچه احساس فقدان را تقو  ،واقع  در .باشد   ييهافرصت  نيچن  به   جوان،
  .  ديآيم ديپد گرانيبا د سهياست، كه براساس مقا ينسب تيمطلق بلكه محروم

پردازي نظريه  به  پدرسالاري  و  جنسيت  بحث  قرابت  به  توجه  باب  با  در  والبي  هاي 
مي  اشاره  نيز  ويپدرسالاري  ر پدرسالار  شود.  سي  از  نظامي  اجتماعي اختارا  كردوكارهاي  و  ها 

اي لطهن تحت سلطه، ستم و استثمار مردان هستند. پدرسالاري خصوصي سند كه در آن زنادامي
مي  است اعمال  زن  بر  پدرسالار  فرد  سوي  از  و  خانوار  در  پدرسالاري  كه  شكل  شود.  عمومي 

وجمعي سياست  عمومي مثل  فضاهاي  درگير  زنان  دارد؛  كار ميبا  تري  ثروت، شوند،  زار  اما از 
  ).702-701: 1400يدنز و ساتن، مانند (گقدرت و منزلت بركنار مي

  هاروش و داده
برم پژوهش  پاراداين  روشبناي  با  و  تفسيري  از  شناايم  استفاده  است.  شده  انجام  كيفي  سي 

يناذهنيت زنان ي ببنداي روشي مناسب براي پاسخ به سئوالات اين تحقيق و قالبي زمينهنظريه
ميمها نظريه  باشد؛ جر  پژوهش  در  كه  زمينهچرا  به   ايي  كه  فرايند  يك  از  فهمي  توليد  به 

). در اين تحقيق از  2005،  1ورزند (كرسول و كرسولي، مبادرت مموضوعي واقعي مربوط است
  اوساي مد نظر اشتراوس و كوربين (سيستماتيك) استفاده شده است (اشتري زمينهروش نظريه
    ).1390و كوربين، 

زنامشاركت  از  گروهي  مطالعه  اين  در  بودهكنندگان  ايراني  بهن  كه  مهاجرت اند  مستقل  طور 
ي غربي از جمله آمريكا، كانادا، آلمان، فرانسه، سوئد، هلند  يافتهرهاي توسعه كرده و ساكن كشو

بودهو   چك  آنجمهوري  اقامت  شروع  از  و  حدااند  مقصد  كشورهاي  در  گذشته سال    2قل  ها 
  بوده است. سال  54و حداكثر  26كنندگان حداقل سن مشاركت است.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Creswell 
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  مشخصات كلي مشاركت كنندگان  -1جدول  

  شماره 
هنگام لات تحصي

  مصاحبه
سن هنگام  
  مصاحبه

سال  
  مهاجرت 

مقصد  
  مهاجرت 

مدت اقامت در مقصد 
  (سال) 

  5  فرانسه   1397  36  فوق ليسانس   1
  15  ند نلاف-فرانسه  1386  42  دكتري   2
  2  هلند  1399  26  ليسانس   3
  9  آلمان  -سوئد  1392  46  فوق ليسانس   4
  5  آلمان   1396  35  ليسانس   5
  3  داناكا  1398  43  فوق ليسانس   6
  11  فرانسه   1390  39  دكتري   7
  3  كانادا  1398  33  فوق ليسانس   8
  4  آلمان   1397  40  فوق ديپلم   9
  3  كانادا  1398  35  دكتري   10
  5  آلمان   1396  43  ليسانس   11
  8  آمريكا   1393  36  ي دكتر  12
  6  فنلاند   1395  54  دكتري   13

  1399  40  دكتري   14
جمهوري  

  چك
2  

  10  آلمان   1391  42  ديپلم  15
  

كنندگان قبل از مصاحبه در جريان كليت مطالعه قرار ايت اخلاق تحقيق، مشاركت ظر رعاز من
كنندگان شاركت پاسخ گفتند. به م   حبهگرفتند و با رضايت شخصي و داوطلبانه به سئوالات مصا

شده ضبط  صداي  و  هويت  كه  شد  داده  آناطمينان  تجارب  ي  و  ماند  خواهد  باقي  محرمانه  ها 
كنندگان اطمينان يافتند  كار گرفته خواهند شد. تمامي شركتمقاصد علمي به  ر جهتنها دها تآن

مي بخواهند  كه  زمان  هر  در  انصراكه  همكاري  ادامه  از  دتوانند  محرف  حفظ  براي  مانگي، هند. 
مشاركت شخصي  اطلاعات  دادهتمامي  از  شمارهكنندگان  كننده،  مشاركت  هر  به  و  حذف  اي ها 

آورده شده است.    1گان در جدول  كنندمشاركت  شد. مشخصات كلي  داده  ختصاصا  15  تا  1بين  
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توصيه چكمحققان  (هاي  كيفي  تحقيقات  گزارش  به 1COREQليست  را  شفاف)  و  يت  منظور 
مطالعه داده  يجامعيت  قرار  نظر  مد  حاضر  (تانگ كيفي  همكاران،    2اند  اين  2007و  همچنين   .(

مصوب   اخلاق  كد  داراي  شنا  3/3/1402مطالعه  از     IR.US.PSYEDU.REC.1402.015سه  به 
  باشد. كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه شيراز مي

ساختاريافته بوده و  ي عميق نيمه احبه مص   ها با استفاده از ابزار آوري داده در اين پژوهش جمع 
ت كه  برفي بوده است. بدين صور لي و هدفمند مبتني بر روش گلوله احتما گيري از نوع غير نمونه 
ها جهت معرفي نفراتي  هاي مورد نظر مصاحبه شد و از آن و حائز ويژگي   3با فرد يا افراد مطلع   ابتدا 

شد  ه توسط محقق بررسي مي اي افراد معرفي شد ه ي هاي مورد نظر طلب ياري شد. ويژگ با ويژگي 
مطا  با  تناسب  صورت  در  آن و  با  مي لعه،  صورت  مصاحبه  بي ها  حضور  عدم  دليل  به  شتر  گرفت. 

مصاحبه مصاحبه  ايران  در  تكنولوژي شوندگان  طريق  از  عمدتا  شد.  ها  انجام  آنلاين  ارتباطي  هاي 
مصاحبه  تحليل  مصاحبه فرايند  انجام  موازات  به  بعد  صور ها  ها  و  گرفته  انجام  ت  مصاحبه    15از 

داده م  بر اشباع  كردند. مصاحبه ها اتف حققان  پيدا  نظر  به اق  نيمه ها  فردي،  در ساختار صورت  و    يافته 
سئوال   دقيقه ضبط شدند.   43ساعت و    1با متوسط زمان   1401ي زماني خردادماه تا مردادماه  فاصله 

هاجرت  ها، بسترها و دلايلي در م نه چه زمي   ك زن مهاجر ن ي عنوا به  "ها عبارت بود از  اصلي مصاحبه 
گان، سئوالات  شوند صاحبه و در طول مصاحبه نيز به فراخور بيانات م  "اند؟ نقش داشته شما از ايران 

  تحقيق مطرح شده است. جزئي ديگري نيز به منظور كنكاش بيشتر در مسئله محوري  

ديل به متن كردن كلمه به  ابزار از جمله تب   دين ها چن براي افزايش دقت و اعتباربخشي به داده 
ي  هارل داده ها و بررسي دقيق، جامع و كنت مدت با متن مصاحبه ل طولاني ها، تعام ي مصاحبه كلمه 

به  تحليل،  و  تجزيه  براي  به كيفي  است.  شده  گرفته  حين كار  در  اخذ    علاوه  براي  مطالعه  انجام 
آوري، و تجزيه و تحليل  ، جمع گيري اجع به نمونه ر ر هاي مستم برداري يادداشت تصميمات تحليلي  

وري و  آ برد، جمع انديشي و تبادل نظر مستمر محققان همزمان با پيش است. هم ها انجام شده  داده 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 The Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research 
2 Tong 
3 Informant 
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داده  داده تحليل  اعتبار  به  نيز  (ساندولوسكي ها  است  افزوده  باراسو   ها  تاييد  2002،  1و  همچنين   .(
هاي كيفي با كمك  تبار كار افزود. تحليل داده كنندگان به اع ركت مشا نتايج مطالعه توسط منتخبيني از  

  ده است. ر نيز افزو انجام شده كه به دقت و اعتبار كا   2020  2افزار مكس كيودا نرم 

) 1998ها با استفاده از كدگذاري باز، محوري و گزينشي كه توسط اشتراوس و كوربين (داده
ي مداوم و مستمر احبه و با مقايسه ها بعد از هر مصه داداند. تحليل توصيه شده است، تحليل شده 

پدداده تا  تحلها  اصول  با  مطابق  سپس  است.  يافته  ادامه  مفاهيم  شدن  نظريهيدار  زمينهيلي  اي  ي 
به مفاهيم  تعديل  اين  و  جرح  و  پالايش  بازبيني،  مكرر  مقولهشدهطور  تا  مدل  اند  و  هسته  ي 

   اند.پارادايمي تحقيق پديدار گشته

  هافته اي
نتيجه و  در  مرور  دادهمقايسهي  مستمر  نهايت  ي  در  اين م  523ها  از  گرديد.  استخراج  صداق 

با  گذاري  كد  مرحله  در  به مفهو  106ز  مصاديق  باز  كد  يا  مراجعات م  از  بعد  سپس  آمد.  دست 
  مقوله استخراج گرديد.  14يسه مفاهيم ها و مقامكرر به داده 

كدگذار مراحل  در  مقولات  ماين  در  ي  گزينشي  و  سببحوري  شرايط  عوامل  قالب  ساز، 
زميمداخله عوامل  طبقهنهگر،  پيامد  و  راهبرد  سبباي،  شرايط  شدند.  مشبندي  يك  ساز  بر  تمل 
گر نيز مقوله اصلي، و عوامل مداخله  4اي مشتمل بر  مقوله اصلي، عوامل زمينه  5ته و  ي هسمقوله

و  مدل پارادايمي برآمده از   2  صلي تحقيق در جدول ت ااند. مقولامقوله اصلي بوده   2مشتمل بر  
  .3نمايش داده شده است  1اين مقولات در شكل 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sandelowski & Barroso 
2 MAXQDA 

  .قولات نيامده استم  جدول در فرعي مقولات و مفاهيم  قاله،م حجم در  محدوديت دليل . به1
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  مقولات اصلي پژوهش -2جدول  
  ي هسته مقوله  مقولات اصلي   ت هيت مقولا ام

  
  سازشرايط سبب 

  
  

    مردسالاري 
  
  
  
  

  زن بودگي و انسداد

  زن و احساس نا امني
  هاي جنسيتي كليشه

  بنيان سيت هاي جنميت محرو
  طرد اجتماعي زنان 

  
  ايشرايط زمينه 

  ناپايدراي وضعيت عمومي كشور 
  فرادستي ايدئولوژيك

  سالاريعدم شايسته
  ناكارآمدي آكادميك 

  ي مهاجرت شبكه  گر شرايط مداخله
  انشگاه سكوي پرتابد

  رهايي از مرد سالاري نهادينه شده  راهبرد 
  مهاجرت ندگي و ا كاز ج  پيامد

  

  ساز) شرايط سبب 1
اند. اين شرايط  ي هسته بوده گيري مقولهموجبات شكل   ساز مجموعه عللي است كهشرايط سبب

د سالاري»،  ي كدگذاري باز و كدگذاري محوري در قالب پنج مقوله با عناوين «مري فرايندهاط
«كليشه  ناامني»،  احساس  و  «محروميت«زن  جنسيتي»،  «طرد  يتجنسهاي  هاي  و  اجتماعي بنيان» 

  اند. زنان» استخراج گرديده

  1مردسالاري -1-1
كسان و به معناي «نوعي سازمان  ظ معنايي ي در اين نوشتار واژگان مردسالاري و پدرسالاري به لحا 

پد  مركزي  اقتدار  براساس  سلطه اجتماعي  شامل  كه  خانه  در  تعميم ر  در  يافته ي  زنان  بر  مردان  ي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Patriarchy 
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عموم  ن فضاهاي  به ي  هست»  گر يز  شده كار  شكل فته  از  سازوكارهايي  چنين  مصاديق  هاي  اند. 
صورت  تر آن به ال جمعي نزل تا اشك ي مردسالارانه بر زن در م صوصي آن به صورت اعمال سلطه خ 

و   قدرت  ثروت،  به  دسترسي  در  زنان  و  محدوديت  سياست  همچون  عمومي  فضاهاي  در  منزلت 
شده  بيان  كار  ب ك ت مشارك اند.  بازار  ا نندگان  تكرار  تجربه ه  تفو ز  و  پدرسالاري  و  ي  مرد  جنس  ق 

ي استقلال و  يره د كه بر دا ان الار در ابعاد مختلف زندگي خود در ايران صحبت كرده نهادهاي مردس 
آن  سايه  آزادي  و  ها  نمي انداخته  رسميت  به  را  زنان  اجتماعي  مشاركت شناسد بلوغ  اين  .  كنندگان 

نوعي   با  ملازم  را  زنانه سلط تفوق  خويشتن  بر  كرده ه  فهم  خود  آن   ي  مرتبه كه  به  را  فرو  ها  اي 
يابد.  جنس مرد تكامل مي ه در كنار  راند؛ هويتي ناقص ك ي مردان واپس مي الحمايه تر و تحت دست 

ي مردانه را در وجوه مختلف زندگي زنان از جمله زندگي  ها حضور  اين مردسالاري و سلطه آن 
سياس  آموزش،  ط ت،  روزمره،  ازدواج،  مي قوانين،  پررنگ   ... و  مشاركت ديده لاق  به  اند.  كنندگان 

مقوله تك  به  مربوط  مصاديق  از  نيمي  به  نزديك  در  و  سلطه روايت   "مردسالاري "ي  رار  ي  گر 
بوده  خويش  بدن  بر  آن مردسالارانه  خود  اند.  حاكميت  ها  يك  مذكر،  ديگري  يك  نظر  تحت  را 

كرده و موجبات  زمره زنان را با چالش روبرو  طور رو اند كه به يده د ي اقتدار طلب مي مردسالارانه 
مي لي مشغو دل  فراهم  را  ا شان  بخشي  اتلاف  موجب  امر  اين  و  و  آورد  انرژي  بوده  ز  آنان  تمركز 

  ييها ت ي محدود   چنين   كه يي  ها ط ي مح   اي رفتن به بر   د باش ي  محرك   اند تو ي م براي زنان    امر   ن ي ا   است. 
  ا به هدر ندهد. شان ر ها انرژي آن عم  ز د و به باش   نداشته   وجود 

»ŐŎ   اده  درŘőʭē  رمĖÏ  ʭýیĖ  زŘČŎ  رĖÏ  ،ōĄģاده  در  داŘőʭē  ĚĠ˙ه  ʭýیĖ  زŘČŎ  ĚĠ˙ه   äŎōĄģدا   ʭČÝ  ŎŞ ،مĚ 
×ŞʭÞŎرŞ،ōŒÞ  ×ä  ŎŞ،رمŘĔ  ʭý  Ýä  ،ōĄĠه  Ŕ˙یا  هʭŒ...  ادرمĚý  یŔ  هʭâő Ăģدا  ä   ŔÝ  ŦĈŎ  ŐŎ   üحʭħ  Řă 

ōĄĠر،.  هĖÏ   ،ĚهŘģ  ادرĚý  یŔ   دĚŎã  ʭýیĖ  Ŕģʭý  őاʭâر،  ʭýیĖ  ʭ˙یحĂĄ  ŔŒÝ...،   نťید  اŔâ  ōŎدŘē،   ِدŘē 
ōŎدŘē١٣ ١» (م(.  

و سلطه بر بدن    ردسالارانه ان اجبار در پوشش را از مصاديق بارز اين اقتدارطلبي م اين زن 
مي  ساختا دانسته خويش  چه  و  مذكر  ديگري  چه  كه  بر  اند  بالايي  درجات  با  مردسالار  رهاي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كار رفته است. كننده بهجاي كلمه مشاركت حرف م به اختصار به  1



 

 

 

 

 
  327   المللي ...هاي مستقل بينتنيدگي ساخت اجتماعي جنسيت مهاجرتدرهم

  

 

آن  آزادي  و  و  فرديت  داشته  روا  آن برا ها  پوشش  تصمي ي  مي م ها  به كرده گيري  آن اند.  ها  زعم 
هاي  رژي ب اتلاف ان ها را به بيراهه برده و موج هايي تمركز و نيروهاي آن اعمال چنين كنترل 

  اند.  شده ها مي آن 

  زن و احساس ناامني -2-1
مشاركت نظر  جامعهاز  در  زنان  زندگي  قابل كنندگان  درجات  با  ايران  مخاي  از  و   طرهتوجهي 
نان اين مصاديق ناامني ي مردسالار پيوند خورده است. زز طرف مردان و جامعهاحساس ناامني ا 

هاي عمومي و در اشكال مختلف  محل كار تا مكان   از خانه و  هاي مختلفو مخاطره را در مكان 
و   مردانه  تحكم  نگاه از  خانگي،  مقدمهخشونت  بدون  پيشنهادهاي  و  تا  ها  جنسي  و  عاطفي  ي 

يران نيست اند، امري كه محدود به جامعه اكردهجسمي تجربه مي   درازيكلامي و دسترض  تع
هم ديگر  جوامع  در  مختلف  درجات  و  انحاء  به  دارد  و  با وجود  را  زنان  اين  مواجهاتي  چنين   .

تجاو و  تحقير  ترس،  سركوب،  مياحساس  روبرو  خصوصي  حريم  به  است. ز  كرده 
گستاخي جنسي مردانه، تحكم مردانه و   اس ناامني زنان رااحسترين ابعاد  كنندگان مهممشاركت 

زنا عليه  ميخشونت  قابل دانسته ن  تفاوت  با  مردانه  جنسي  گستاخي  مصدتاند.  پر  ترين  اقوجه 
همچنين   است.  بوده  زنان  ناامني  احساس  سلطه  زيرمقوله  حس  ايجاد  با  مردسالار  ساختارهاي 

  . ده استآورميرا فراهم  نزنا و خشونت نسبت به  براي مردان امكان تحكم
»Řăã  دŘē  ŔĸŎʭċ  هʭâő  دمĚŎ  اون  و  Ŕý  ظʭحŊ  ċا ķʭ˙ĄŞĢ  هʭâő  دمĚŎ  در  ˛ýʭńŎ   Řă   ʭý  یÜ   دĚŎ   وتʭŀĄŎ   دŘý  و  
  هÏ ʭ˛  از.  ĚÝãد ʭőä  Ŏ äاŒŎ  احʭĠس  و  äهĄĠ   زن  Üی  ʭĄĿ  ŔÝداʭ  Ŏ äدتی  و  ŘýدŎ ä  حŘاسĖ  ĂیŞŔĤ  ʭý ه˙

 ً ʭħŘĨĔŎ  ŔÝ   رد   ŎäĖģã،  Řăã   ĠÝʭăäʭس  هʭĠاح  ŒŎاʭő ä  Ŏ äÝ دĚã  و   ً ʭħŘĨĔŎ  üģ  Řă ã   هʭâýاŘē 
 Ăِķʭس  Ăŀه   üģ  ʭýیĖ  ŎĚý äĄĤáä  هʭâýاŘē  ŔőĚáو   Ă˙اس  ŔĄģŘő  ŎäĖģ   دا   وĚĿ  Řăã  ˙ÝŞŔĄã  ăʭþĬőا ä  

ýŘدã .üēُ ÏĚ ودĖحŎیĂ دŘý ٧» (م( .  

تجربه از  زنان  مخاطره اين  و  ناامني  احساس  نوعي  مي ي  ياد  مكرر  ارمغان  كردهي  كه  اند 
بودگي، برساختي كه دان به زنان بوده است. زني مردسالار و مرهامعبودگي و نگاه متفاوت جزن 

ب بهلحظه  لحظه  ميه  آورده  بهخاطر  زن  از  پنداشتي  متفا  عنوانشود،  سايهجنسي  چنين  وت؛  ي 
  سي فرو كاهد؛ زن به مثابه بدن. توانسته است زنان را تا حد جسميتي جنتفاوتي مي 
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  بنيانهاي جنسيت محدوديت -3-1
مزعبه  جنسكنشاركتم  محدوديتندگان  زنانه  مضاعيت  پيش  هاي  زندگي  مسير  در  را  روي في 

بودگي را مانعي بر سر راه  از زن   هاي ناشي تگان محدوديكننددهد. مشاركتزنان ايراني قرار مي
رسيدن   فعليت  به  و  خويشتن  توانمنديايدهتحقق  و  ميها  خود  به ديدههاي  زنان  اند.  اين  زعم 

ارضايجنسيتاي  همحدوديت  مي دروني   بنيان  روبرو  چالش  با  را  زندگي  به  نسبت   كرده شان 
محدوديت اين  محوري  كدگذاري  فرايند  در  قالاست.  در  دوگانه ها  استقلال/  هب  عدم  اي 

  اند.بندي شدهمحروميت و سلب آزادي/ قفس زنانگي طبقه
»  Řăã  انیاĚ  ʭŎ   Ŏ äدőوŞō  ŔÝ  ĠÝĚهä  ŔÝ  ادŘĔý  ×ĚهŞĜã  از  رو  Ěŀħ  Ěģوع   ،ŔŒÞý  Ŕ×  ĸőاŘŎä   رو  ʭý ی Ė  

ĂĤÏĚاره سĘâý ťʭح Ŕ× ŔسĚý Ŕý یاŔÞŒ  زن ōه ģʭý  م) «...ä١٢(.  

  عدم استقلال/ محروميت -1-3-1

جنسيتمحدوديت  از  زيرمقولهرارترين  تكپر  به هاي  و  زنان  استقلال  عدم  آن بنيان  دنبال 
جمله ايمحروميت بوده است. از  ناشي از آن  اجتماعي  و  فردي  بهاي  ات اور كه زنان موجودن 

اقبت دارند؛ عدم استقلال اقتصادي و حصاري تري نسبت به مردان بوده و دائم نياز به مرضعيف
خانواده  زناهكه  براي  ميا  ايجاد  بوده كردهن  عللي  به اند،  كه  مشاركت اند  مازعم  از  كنندگان  نع 

سه با  اهب زندگي در مقايمو  ها ازاستقلال زنان ايراني و در نتيجه احساس محروميت نسبي آن
  شده است.مردان مي
 Ü   ōőʭē ی  سŔĄŊʭ  ٢٧-ʹ٢  Řý   ŔÝ   ًŦĈŎ   ʭ˙ģ   ŔÝد   Ėģه  ä دروŘý   ŔÝ  őد  äاã  ķʭ˙Ąċهã  ŋÝŞŔĤʭسÜĚ«ی

ĚČŎ دã   ŊدŞŋä  ارهĖő  ŔÝ   Ăķʭ١٠  س   üģ   ýŞونĚ   ģʭý .ä   ʭý  یاŔÞŒ  ʭŎ  Ŏ äőدوŞō  ʭČÝäی  ʭý  یاŔÞŒ   ʭŎ  Ŏ äőدوŞō   ʭý 
őŦĿä  ĄĠهä   Ŋو ä  ʭýیĖ  نŦĿ   Ăķʭس  ŔőŘē  ʭý ģ  .äý üē  ŔŎ لʭحĚه Ő   äسʭŒģĚدم سí ĶŃŘ˙őدم اوŘē ãاĚý
دŘĔŞŎ ōŊاسĂ  ن íزادŔÝ ãام ŎحĖود Řýدم و اووäŋŞē äŊ درحʭĨر Řőʭēاده، اäķʭ˙Ąċ  از Řý  ä˙ŋķ ĚĴőدم

Ŕý و   ōģʭý  ŔĄģم  داĖő Ïس  Řċاب   äĠÝ.  ŔĴحŦŎ  ˛ýʭŃ  ĢĔý  ŐŎ  ãاĚý  ʭý  ĢŊʭ× و   ãĚŞáدر  ŐŞ˙ه اش 
  ).١٢...» (م  Řőʭēاده Řýد
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  نگيقفس زنا  /لب آزاديس -2-3-1
در  مشاركت  اقامت  زمان  از  خود  روايت  در  بر  كنندگان  محيط  قفسي  چونان  را  زنانگي  ايران 
 هاكرده است. آن ها محدوديت ايجاد مي اند كه براي آنديدهان ميشاجتماعي   هاي فردي وآزادي

محدوديت  محروميت از  و  عدمها  آمدها،  و  رفت  در  آزادي  عدم  همچون  انجام ام  هايي  كان 
ديت يا عدم امكان حضور سواري، محدوهاي باز همچون دوچرخه ي همگاني در محيط هاورزش

استاديوم محدوددر  و  ورزشي  انتخهاي  در  بهيت  پوشش  نوع  كردهاب  صحبت  اند. صراحت 
گان از نوعي محبوسيت پنهان خانگي خود و نياز به كسب اجازه از  كنندعبارت ديگر مشاركت به 

  اند.ز خانه و مجامع عمومي صحبت كردهي حضور در بيرون ا براديگري 
»˛Ýدر  ĂŊانیا  دوĚ  ãاĚý  رŘ   ،ŐĄĿمیداسʭĄ  اسĠýŔĄ  هĚýã  ōőʭēʭا  ŞĜ ×  ه˙őŞĂĠ،  Ŕ  هĚŞē  ōőʭēʭش 

ŔēĚ×ار دوŘسã  ا» (مĜŞ× رŘČŒ١١و ای .(  

  هاي جنسيتي كليشه  -4-1
  اساس   بر   خاص  گروه  كي  يهاتفاوت   و   هايژگيو  حد  از  شيب   ميتعم  به  يتيجنس  يسازشه يكل

  يهايژگيو  يدرباره   را  يفراوان  يهايريسوگ  يتيجنس  يهاشه ي كل.  شوديم  اطلاق  هاآن   تيجنس
 و  تيجنس  هر  كه  بخشنديم  تداوم  را  تصور  ني ا  و  كنند ي م  داجي ا  خاص  تيجنس  هر  به  منتسب
بايدها و  و نكنندگان از وجود بايدها  مشاركت   .است   شده  مشخص  شيپ  از  آن  با  مرتبط  يرفتارها
هاي اند كه انتخاب بت كرده هاي ذهني قدرتمندي راجع به زنان در جامعه ايران صحفرض پيش

ها داده است؛ آن ت آنان را در مظان قضاوت قرار مي و به سهول  آنان در سبك زندگي را محدود
ار  دچ  اند كه مطلوبيت زندگي را براي آنانهايي دانستهرا موجبات محدوديت  هافرض اين پيش

  ده است. كرها مضاعف مياي بودن را در آنحساس طرد و حاشيهنقصان كرده و ا
»Řă  Ŝőز  Ėیʭý  Őس  ایʭþŊʭرو  ه  ŜģŘÐý  Ėیʭý  ýʭČحĂ  ˛ŎʭÝ  ģʭý Ŕ.  Řă   Ŝőز  Ėیʭý  يĚیĘÐý  ŔÝ  ĂĤه  üģ   ŔőŘē 

Ŝģʭý .  سŒċ  Řă  ŘŒای   ŜŎŔá.   Řă   انĚای  ŔÝ  دمŘý  ʭĸŃوا  ĂŞĠŒċ  دمŘē  رو   Ăدوس  ōĄģاĖő  ŜŒĸی  ʭĸŃوا  ģدا ōĄ 
 Ėģ    ... ŦĈŎم  ĚĿíیĖه  زن   ģŘē  ŔÝحŜŋŞē  ōŊʭ  حĚīʭ  حʭل  در  اťن  ایʭČŒ  اوĖŎم  ĖŞĤÝ  Ėĸý  ŔÝمĘķ  ŜŎاب
 ōâŞŎ   ایʭČŒ  وĚŎ  ŜŊد   ŜŎōĄŀá   درĖħ  Ėħ  زن  یĚŎ  Ŝģʭý   ʭد   يدار  دوسōŖý   ŜŎĄŀáŐ  Ă  ایĚان  Řă   اŔá  اťن
ŐŞ˙ه ŜĄŞĠŒċ ŔÝ دمŘē دارم ŘŒŞ˙ه Ă١٠» (م دارم دوس .(  
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 ا ي  هاشهيكل   ها،ينابرابر  بودن  زن  ترسب  در  كه  است  تياهم  ئزحا  نكته  ني ا  زنان  مورد  در
  خواهد  هاآن  در  انسداد  احساس  جاديا  اي  طرد  در  يچندان  دو  ريتاث  گريد  يساختار  يهات يمحدود
ها دست و پنجه  كنندگان با آن هايي كه مشاركت ترين كليشه. مهممطلقه  زن  مثالطور  به   ؛گذاشت
مي زيركردهنرم  قالب  در  طلا"لات  مقواند  داغ  و  القاي "و    "قزن  زنان/  انگاري  توان  كم 
  اند.اري شدهگذنام   "فرودستي

  زن و داغ طلاق  -1-4-1
اجت 1داغ  برچسب  كيك  است  مانماعي  ازه  ديگران    ع  سوي  از  فرد  كامل  اجتماعي  پذيرش 

(رايتمي همكاران،    2شود  شكل )2007و  موجب  داغ  اين  پيش .  و  ذهنيت  ازداوريگيري    هايي 
ديگرانطر و  اجتماع  مي  ف  خورده  داغ  فرد  وينسبت  وضعيت  است  ممكن  كه  از    شود  را 

ي مواردي دهد. طلاق از جمله  تماع تغييراي و طرد شده در اجوضعيت نرمال به وضعيتي حاشيه
شود كه  كند؛ اين فرايند زماني مضاعف ميفراهم مي  زني به افراد را است كه موجبات برچسب 

موض با  طلاق  قروع  انگ  تقاطع  در  زنجنسيت  و  گيرند  شود؛  ار  علت  بر  مزيد  زن  "بودگي 
  . "مطلقه

ŐŎ»   ًŦþŃ   Ŕازدواج  ی  łĿŘŎʭő  ōĄģو   دا  ĮایĚģ   ãŘă  انĚام  ایĚý  äŋŞē  ĂĔه  سĖģ    قŦį هĖŒیʭسĚĿ ĖŒایĚĿ .دŘý
 از   ذاäŎ،ōĄģ   دادʭáه  Ŧį   ŘŎʭÏ  ãŘăق. ŐŎ  از  Řý  Ėĸýد  اوĖŎه  Ěý  ĢŞÏام  Ěģ  ŔÝایĖĸý  äİم  Řē ãʭċ Ŕý ŔÝد،

ʭă  ŔőŘē   زمĖŒýا   راه  ʭÝرʭý  ʭă   ŐŎ  Řăش   ŔÝ   ʭŞý   ʭý  ŐŎ   داد ʭ   äŎدŖŒĤŞÏ  در  دم   سʭýĚز  .˛ŞÝوã  رمĖÏ   Ėیʭý 
 äŎĚýōĄĤá  .ťʭح  Ŕی  ãĚĄēد  ŔÝ  ʷ   لʭس  ãŘă  ŔőŘēã  ĚهŘģ  ،دهŘý  ŘŎ  àőر   äŎ،دهĚÝ  Ģرایí   äŎ ،دهĚÝ 
روíزادʭ˙ă  ãم   رäŎ،ŔĄĿ   سʭÝĚر  ʭان  هŘĔý  ن  ازشĚŞâý  Ŕی  ŐŞģʭŎ   äŎ،ãĖیĚē   ًŦĈŎ   بŘē  ŐŎ  دمŘē   رʭÝ 

 äŎÝ  دمĚŘă   هʭâĤیʭ˙ő  ŐŞýäŋŋ˙Ŋا  .äŎŐĄŀá  مŘŋĸŎ  ĂĠŞő  از  ʭČÝ  ،وردهí  مŘŋĸŎ  ĂĠŞő  ʭý  ʭŞÝ  در  Ŕįʭþăاز.  ار  
ãʭدهĚŎ  ˛ŞŎʭĿ   ŔÝ  دارزن  ĖőدŘý  دʭŖŒĤŞÏ   äŎĖőداد  ʭă  ãʭدهĚŎ  ŔþیĚĻ  .ŐŎ اĚ×   ŔýانŘŒķ  Ŕزن  ی   ŔńŋİŎ   رĖńőاو  
ōģارز Ėیʭý ŐŞ÷ʭÏ ،Ŕģʭý Őه ایĖŒزاردهí دŘý .ĸیäŒ äŎōőŘă ōâý ãŘă نوا ʷ äŊʭس ŔÝ ĀőŘē رمĖÏ دمŘý   ãروز  
 ĚċʭŖŎت  ŘēامŔÝ  ŐŎ  Ŏ ä   د ýŘ  ایŐŎ  Ő  حĚف   ʭ˙ăم  سʭل   ʷ  اون  Ėő  ōŞģʭý  .ãŘăاŔĄģ  دŘķا  و   Řþő  ŔÝ   ʭŎ  àŒċد
ōŒÝ .ŐŎ ä˙őōőŘŎ  م) «ʭČŒایʸ.(  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stigma 
2. Wright 
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فرساينده فرايند  بر  را مزيد  ناگواري  پيامدهاي  طلاق  از  پس  غالبا  زنان  طلاق،  و  جدايي    ي 
شوند. برچسب طلاق زنان از طرف جامعه داغ خورده و به حاشيه رانده ميكنند. اين  ربه ميتج
ي قم زند كه اين زنان احساس كنند كه حاشيهاين زنان ر تواند چنان شرايط دشواري را براي  مي

ي خود را از دست داده و تشخيص دهند كه در اجتماع فعلي خود  ده امن اجتماع و حتي خانوا
ويژه از طرف  به   رند. اين زنان شرايط پساطلاق را در ابعاد مختلف و يي براي ماندن نداجا  ديگر

ي اين فشارها  اند. از جمله ره توصيف كردهر و پرمخاطداي مردان سخت، مسئله خانواده و جامعه 
مالي  مي مشكلات  به  اجتماعي، توان  طرد  اجتماعي،  امور  متولي  نهادهاي  حمايت  عدم  و 

وهگيريسخت  خانواد  ا  پذيرش  نگاه عدم  مجدد،  ازدواج  براي  پايين  شانس  وه،  جنسي  از   هاي 
  دست دادن حضانت فرزند اشاره كرد. 

  القاي فرودستي  /ننگاري زناتوان اكم  -2-4-1
شان به صراحت از آن ياد  طور مستقيم در مورد تجربه و جنسيتكنندگان به آنچه غالب مشاركت 

زنكرده فرودست  به مردان استان  اند جايگاه  مشاركت نسبت  اصطلاحاتي  . آنچه كه  با  كنندگان 
جنس  "  "ه دوممرتب"  "انهساختار مرد"  "تحقير زنانه"  "ترپايين"  "ابژه جنسي"  "ليتاق "همچون  

ادامه "  "دوم مرداندر  داشته   "ي  اشاره  آن  عباربه  مشاركت اند.  كه  به اتي  برده كنندگان  اند كار 
هاي مختلف زندگي بوده است كه زنان را ا مردانه در عرصهمدتگر تسلط ساختارهاي عروايت

ضع عرصهيفموجوداتي  در  كمتر  توان  داراي  و  برچسب تر  اجتماع  در اكردهمي  زنيهاي  كه  ند 
مي پيدا  بروز  و  فعليت  امكان  مردان  مواكردهكنار  از  مشاركت اند.  كه  به ردي  عنوان كنندگان 

زنانه فرودستي  و  ضعف  القاي  داشتآن  به  موجبات  اشاره  جملههها  از  شيشه اند  يا  سقف  اي 
مديريتضعيف فرصت  انگاري  جنسيتي  زنان،  نابرابري  زنان،  براي  كمتر  شغلي  و  هاي  مشاغل 

بر هويت زنان، چنين القا   افكنيي چنين كليشهانگاري جنسي زنان بوده است. گويي در نتيجه ژهاب
ر دارند كه اين امر موجبات د توان بروز و ظهوخو  ها تنها در حصار جنسيتشده است كه آنمي

ذهكشمكش  تعارضات  و  خودپندارهها  با  تقابل  در  زدوده ني  جنسيت  رهاي  زنان  اين  فراهم ي  ا 
  آورده است. مي
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»ēŞŋä  ĂŃوʭه  ʭرهʭÝŔÝ  äدم   یĚÝ  یاŐ  هی دʭáĖ  را  Ěýا  ŐŎ  Ăģدا  ŔÝ   ʭ˙ģ   ً ʭĿĚħ  ý ŔĚįʭē  یاŔÞŒ  ĠŒċŞĂنʭă  
őòŎĆ  ĂĠنید  هŘăʭهʭáĖ  و  ĖĻد ŔĻنŘăʭو   ه  ēŞŋä  ش  زاŦăنŘăʭد   هʭőهیĖ  ŔĄĿĚá  ŎŞŔĤ،  اه˙  درŞĂ   Ŏدو ä  
ŃارĚ  Ŏ äáŞهĚ  ĂþĠő  Ŕý  یÜ   دĚŎ  .ŐŎ   ًťʭ˙Ąاح  ŔĤŞ˙ی ز  هĚ  Ăی  دسÜ  ĖŎیĚ  ŎĚرťʭار  دسĚŃ  Ŏ äōĄĿĚá    و 

 ًťʭ˙Ąاح  ĚįʭĔý   ĠŒċŞōĄ  ēŞŋä  یدĚăĚ  ی   ازÜ   دĚŎ   Ŏ äōĄĠőŘă  Ï ŞĂĿĚĤ  ŒÞý  .ō ŐŎ  یÜ  Řی هĄä   ŔÝ   ōĄģیا  دا Ő 
 ʭČŒ یا  و   دارم  را  Řēدم  ʭēص  ãاسĖĸĄادهʭ  دارم   یŘăäاĠŒċŞōĄ  ʭő  از   ج ʭēر  ŔÝ  هōĄĠ  اʭĠőن  Üی  Řý  ŔÝ  ŐŎد
ĄŃوä  ŔÝ  هä  Ŕý   ŐŎ  ءʭńŊا  ŎŞĖĤ   ŔÝ  Řă  سŒċ  مود  ĄĠهä  یاʭŖŒ  ʭý  ōد   در  هʭĬă  دŘý  ی   وÜ  ĢÞ˙ĤÝ  Œذهä  اĚý  
ŐŎ دŘċŘý  Ŏ ä وردí ٣» (م.(  

  طرد اجتماعي زنان -5-1
از حضور فعال و برابر زنان در    اند كهصحبت كرده  اييكنندگان از ساختارها و فرايندهمشاركت  

ا از ر اين راسترانده است. د ها را به حاشيه ميتماع جلوگيري كرده و آنهاي مختلف اجعرصه
جامعه مكانيسم در  زنان  كامل  مشاركت  از  مانع  كه  شده  شود  مي  هايي  تعبير  اجتماعي  طرد  به 

آن  پي است.  سارنگ ها  در  را  طرد  اين  قانختاهاي  و  فرهنگي  از  رهاي  و  ديده  پررنگ  وني 
جنسيتمكانيسم دفعزدههاي  عرصهي  به  زنان  ورود  در  كرده ي  شكوه  اجتماع  اند. هاي 

كه  كنندگانكت مشار زيرمقوله  دو  در  را  زنان  اجتماعي  طرد  عناوين    ابعاد  زدگي جنسيت"تحت 
  اند.تر ديدهد، برجسته انكدگذاري محوري شده "استانداردهاي نظارتي دوگانه "و   "ساختاري

  زدگي ساختاريجنسيت  -1-5-1
ي ايران در در جامعه  طور مستقيم و غيرمستقيم به در حاشيه قرار گرفتن زنانبه كنندگان  مشاركت 

محدوديتنتيجه داشته ي  اذعان  ساختاري  مشاركتاند.  هاي  كه  پرمصداقي  موارد  در از  گنندگان 
زنانمقوله مشاركت  موانع  و  طرد  صحب  در  ي  آن  از  كردهاجتماع  بهت  كه  است  قوانيني  زعم اند 

عي خود  دي و اجتماطور سيستماتيك زنان را از حقوق فرزده بوده و به جنسيت گنندگانمشاركت 
ها از جامعه را  ات طرد آن هاي مختلف اجتماع محروم كرده و موجبو مشاركت آزاد در عرصه 

مي كفراهم  قانوني  موارد  جمله  از  اسازند.  آن ه  به  زنان  داشتهها  ين  قوانين اشاره  از  مواردي  اند 
  ه است.حضانت فرزند، ارث، پوشش، شهادت در دادگاه و اذن ولي بودازدواج، طلاق،  
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 ، ŘĤýĘċ  ˙őŞ ŔŒÞن  Ěį  ŎŞ،ŔŒÞد   رو  هĚ  ōőʭēʭانیا  ä  ŔŒÝ  .ĀĸŎʭċزáĖő  احĂر  Ěانیا  ő ŞŔőŘĄ  Řăã˙  دŔ  ĚĄē«ی
ʭ˙نیحŘĤĄ  ˙őŞŔŒÞ،  Řăã  ģʭحŞŔ  نŘĤŖâő  ŎŞĖ ن  ،ره اŘĤýŘÝĚس   ŎŞŔŒÞ.  ē Şŋäʭه  ĖŒĄĠه  ĄŃوä  نŘĤŖý  ŎŞâä  

 ŊدŞ˛  ĂăĚċʭŖŎ  ×Ş Ŕ ؟  ĮńĿ  ŎŞŐőŘĄ  Őâý  ʭŎ  زادíã  ĄģاĖőŞō  .رĖńőن  اŘĤŖý  رʭĤĿ  هو اĖŎ  ŔÝ   Őă   Ŕý  تĚċʭŖŎ 
  . )ʸ» (م دادن

»ŔĸŎʭċ Řă   از  رو  Ŕ˙ه   ʭċ  Ŏ äهĖŒý  ĄŃر و وʭĄēʭس ä  őاŘŃŞŒĂŞĠŒċ ĢهĖŒŒÝ ودĖحŎ زده و  ãم   زن) «ĢĄĠه
ʷ.(  

.  Řýد  ã دزد   ʭÝرش  Őی ا.  ĖمیŘ˙Øý  Ėő  هʭسĂسʭل   Ěý . ŐŎد   رو  امʭ  ŐŎ  ŔØýزهċا  Ėýون  اوĖŎ  سĚĠ   ōńýʭه˙  ..«
üē  رʭÝ یĢ  ˙őäĖģ  ŒÞýä  نŘ×  ŎŞŐĄŀâ  ʭŃŘő ً ʭő  ŔØý   لʭŎ  ،رهĖÏ  ťʭم  حĚáده   اĚý  دهĚý  یدŔâ  .یاĂسʭČŒ   ŔÝ 
 ã   ŐŎرو  äحور  íزار  ×Ėńر  Ĝý  ōŒÝرگ  ʭ˙  ōŒÝ   ŐŎ  Ř˙Øýنیزا  ʭý   ōģʭý  ŐŎردار  ʭŎه  ٩  Ě  ŐŎهŎŞâŞ  دردش  íدم

ĂĠو  ه   ŐŎ  رĖń×  دهĚĠĿم  اĖģ...  ŐŎ . ŔÝ  یÜ  درمʭŎ  از  ĂþهŘŎ  زĚĿمĖő  ĖŒ×یŐ  ŔŊʭس   ŔÝ  ردارŘēĚý  őŞ ōĄĠ 
 سʭل،  ʭنŞسĖ  ĤýŞŒä  Ŋʭی Ėő  ʭýاره  دوسĖ  ĂهĂŃŦį  ŎŞ  داره  دوسĂ  دهŦį  ʭý  ĚŎق  حĂĠ  ł؟ őŞ  دردíور  Őیا

Ěċز ĤÞýä Ěر هĖń× ōازش ه Řăí ŔĄģدا ģʭýä«  ١١(م  .(  

و    زده، مردسالارم اجتماعي به درجاتي جنسيتاجزاي ساختاري نظاان  كنندگزعم مشاركتبه 
عرصهكنندهمحدود ميي  زنان  عمل  به ي  تاثيباشند؛  تحت  كه  قيودطوري  اين  از    ر  ساختاري 

هاي اجتماع،  كنند كه عرصهاس مياستقلال و آزادي عمل زنان كاسته شده و ايشان چنين احس
  شان را ندارد. هايعليت توانمنديها در جهت فثر آن مو گشودگي لازم براي پذيرايي و حضور

  غيرت-ي نجابتدهاي نظارتي دوگانه/ دوگانه استاندار -2-5-1
همچنين  كنندگمشاركت   گفان  در  تبعيض  و  تفاوت  جامعهاز  بر  حاكم  اخلاقي  و تمان  ايران  ي 

سختگيرانه نظارتي  استانداردهاي  گفتهتحميل  سخن  زنان  بر  علاوهتر  كه  قالب   بر  اند  در  اينكه 
سلطه مف و  آمريت  غيرت،  مردسالار  هوم  نظام  و  مردان  مي ي  تقديس  زنان  بر  قالب  را  در  كند 

تبعيض نجابت،  عرصهگومفهوم  عرصهي  نه  در  زنان  بر  را  نقش  ايفاي  و  اجتماعي حضور  هاي 
  د و كنند كه ديگري مذكر چه فركند در نتيجه زنان احساس ميتي مواجه مي سخت و با مخاطرا
نه حضور وي در اجتماع گونحوي تبعيضآويز قرار دادن مفاهيم اخلاقي بهتچه ساختار، با دس

ند. اين زنان مصاديق چنين استانداردهاي نظارتي  كع طرد ميي اجتمارا محدود و او را از عرصه
ز محدوديت زنان در خنديدن و تفاوت و محدوديت در نوع پوشش زنان تا اي را حتي ادوگانه 
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نسبلاپ تساهل  و  خشونتوشاني  برابر  در  مردان  اخلاقي  خطاهاي  به  نامت  وسي هاي 
  اند. افسارگسيخته نسبت به زنان برشمرده

 روت   ĘارهʭĤĿ  ŎŞر  Ŕã  ŔĸŎʭċه˙.  Ěâő  ،üŒČő  ŐÞőد،  ĖŒĔő  ،Řâő،  ؛ŞŔŒسĂýʭČő  ēŞŋä   âŒ  زن  Ěýãا«....  
ŔÝ  ،شʭþő  Ăدرس  őŞ،ĂĠ  ĚĄēب   دŘē  ،شʭý  ب   زنŘē  ،شʭý  درʭŎ   بŘē  ʭýب،  . شŘē  ČőŞü  .ŐŎ   دŘēم 

Ģ˙ه  őʭþĨķä  دمŘý  Ąحä   درم  ازʭŎ  ĄŃوä  ŎäĢĄŀá  ŔÝ   ĖŒĔő   Ŋوä  ادرمĚý  ŎäĂĠőŘă  هĖŒĔý  . ادرمĚý 
Ŏ äĂĠőŘă  üģ  Ěý ý ونهĚŞ، ŎŐ ˙őäōĄĠőŘă. äŎ ãرʭÝĚدا هĚŎ  اĚý ĜŞ× Ŕ˙ه äŊو ōŞŒÝ äőʭģŘÏť و ŐŒÝ ŐőŘă

 .Ŕ÷Řýʭă ʭőیازŐ ĂýʭČő ĮńĿ اĚý ã ر زنʭâőا ʭŒĸŎ Ăģ١٣» (م دا.(  

دوگانگي  ساختاره هاي  چنين  در  حاكم،نظارتي  اخلاقي  گفتمان  و  موجود  نفرت    اي  گاه 
  داشته كه به مهاجرت فكر كنند. وا مييش از پيش انگيخته و آنها را بميكنندگان را برمشاركت 

  اي ) عوامل زمينه 2
محوري ي  ساز بر پديدهاي شرايط و بستري است كه در آن عوامل سببمنظور از عوامل زمينه

مي زمينهگذتاثير  عوامل  عناويارند.  با  مقوله  پنج  قالب  در  عمومي  "ن  اي  وضعيت  ناپايداري 
ايدئولوژيك"  "كشور شايسته "  "فرادستي  قضاوت"  "سالاريعدم  تفاوت/  ناكارآمدي "و    "نفي 

  اند.هبندي شدطبقه  "آكادميك

  ناپايداري وضعيت عمومي كشور  -1-2
كش  عمومي  وضعيت  زمينهور  ناپايداري  عوامل  مشاركت   اياز  كه  است  فرايند بوده  در  كنندگان 

بهخو  مهاجرت بوده د  متاثر  آن  از  كلي  نوطور  ثبات،  عدم  منظور  ناگهاند.  غيرقابل  سانات  اني، 
حوزه پيش در  شتاب  پر  گاهي  و  اقتصاديبيني  سياسي،  كه  هاي  است  فرهنگي  و  اجتماعي   ،

بيني، اند كه امكان پيش شده مييران با آن مواجه  ي اكنندگان در زندگي خود در جامعه مشاركت 
همچبرنامه  و  چشم ريزي  بي نين  زندگي  چالش انداز  با  ايشان  براي  را  مهادغدغه  فراوان  واجه  ي 
سهمي بر  مشتمل  محوري  كدگذاري  فرايند  در  مقوله  اين  است.  و    كرده  سياسي  اقتصادي،  بعد 

  رواني قوام يافته است.
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فسارگسيخته در كشور يكي از عوامل وابسته  ، بيكاري و تورم ااديعدم ثبات وضعيت اقتص
زي براي آينده و ريبرنامه   كنندگان شرايط زندگي آسوده،بوده است كه از نظر مشاركت   به زمينه

 اپايداري وضعيت اقتصادي اضطراب، مخاطره كرده است. ن ها دشوار مينيل به اهداف را براي آن
سطح   از  را  اطمينان  عدم  ايده  بقاو  تا  رفاه  ميلآو  قرار  تاثير  تحت  فرد  است.  هاي  داده 

جامعهكنمشاركت  عمومي  وضعيت  از  صحبت  در  نارضايندگان  به  ايران،  خودتيي  از    هاي 
سال  در  ايران  بر  حاكم  سياسي  اشاروضعيت  نيز  كشور  در  اقامت  كردههاي  ايشان  ه  اند. 

مقونامطلوبي  سه  در  را  ايران  در  سياسي  حيات  علههاي  سياسي،  ناامني  و  ي  بيان  آزادي  دم 
شمرده سياست  بر  نهادها  اميدياند  زدگي  نا  بر  موجود  كه  وضعيت  در  گشايش  امكان  از  شان 
مشاركت   افزوده مي  كشور عاست.  از  نيز  را  كشور  بر  حاكم  رواني  جو  نامطلوبي  واملي كنندگان 

مبرشمرده  و  افزوده  كشور  عمومي  وضعيت  از  نارضايتي  بر  كه  آ يل  اند  در  را  مهاجرت  نان  به 
تكانه  است.  كرده  زمينتقويت  در  منفي  مكرر  كنار  ههاي  در  سياسي  و  اجتماعي  اقتصادي،  هاي 

ها يك عرصه را بر شادابي جامعه تنگ، بستر را براي حضور اضطرابي ايدئولوژهامدارياندوه 
  افزايد. از وضعيت عمومي كشور مي ا و بر ميزان نارضايتيمهي

»ńحŞ ً ʭĄń  Ěáا  Řă ã  انیاĚ  Ŏ ä őŘŎمĖ   بŘē  Ąحä  Ŕáا   Ŕý  ĖŎíدرã  ōه  Ŏ ä رس ŞمĖ   ̇  ý äăʭþć ä   اسĚĄس  اون  ŞŔĤه
Ŕő.دáĖŞŘ˙  Ŏä زʭŀÝ  őف  وزاĚŎ  درĖŎíم  Řý  ʭă  ōŒŞþýد  ʭýهʭم  ŔیاʭĨĄŃد  ʭی   ä ه   ĖیĖőŘ˙  ʭýمĚ  ŎŞانیا   اŐŎ  Ěá   ه 
ً   ŔÝ  داŎäōĄģ  اسĚĄس ʭīĚĿ  Ěáدا  اĚĿ   Ďþħ  ýŞارĖ  مĖģ  مʭ˙ă   ًŦĈŎ  ōăوĚć  م  وʭ˙ă    داراäیʭمه  Ģģارز   ľĨő 
  ). ٣» (م ʭ ōĤýرʭÝ ýŞÞر از Řă ŔŒÞ˙Ŏرم Ė ōĤý Ŕý ĂŋķارĚĿ ýŞدا اĖģ، Ěáه

  فرادستي ايدئولوژيك  -2-2
هاي اجتماعي ايران است كه در ا در عرصههاي از باورها و ارزشعه تسلط مجمو  منظور استيلا و

هاي كنترل عرصهبر  زعم اين زنان علاوه  چارچوب مذهبي حاكم بر كشور ساختارمند شده و به 
محدوديت مخ نيز  زنان  براي  زندگي،  به  تلف  مضاعفي  ميهاي  مشاركتهمراه  كنندگان آورند. 

اي استيلاي  اين  رنمودهاي  عرصه دئولوژيك  شهروندي،  حقوق  مدني،  قوانين  در  جمله  از  ي ا 
  اند.  ويژه اختيار در پوشش و تفتيش عقايد برشمردهفردي به  هايسياست، آزادي 
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»˛ÞĤŎ  ŋħاä  ă ŔÝ دŘý Őای ŐŎ  انĚای ŘŘŊی اوĂ   ن او  اول  ×ŞĜã  دŘý   ŔÝ  Ŕ˙ه  Ŕ×  و  زن  Ŕ×   دĚŎ  ʭýیĖ  ی   در Ü  
 üŊʭŃ  ĚÞĿ ã  ʭċ  âýŞ Ě یō   ʭă   őŘĄýŞō  ʭâیʭċدا äهý ŔĄģ  ... .ōŞģʭŐŎ  Ŕáا   äŎōĄاسŘē  Ŕý   ãĖŎíو در äهʭâیʭċ 
Řăã  انیاĚ  ōسĚý  ʭýیĖ  روã  ĠýŞرʭã  د  ازʭńĄķاا ōă  ʭÏ  ارمĘý  یʭ  شŘÏĚارم  سĘý  یʭ  عŘő  ی دŔâاã  رو   áĖőزä  ōŒÝ  .
ĚăċŞĎ یاŐ دŘý  ŔÝ یا  ازŐ őدŞʭ  اĖċ ōĤý م وĚý یÜ ʭċã یدŔâ ٣» (م.(  

آوري اجتماع حول يك محور ردهم دست براي گاين گروه از زنان فشار اين ايدئولوژي فرا
مستوجب   را  خاص  محدوديتارزشي  ميايجاد  خويش  براي  درك  غيرقابل  كه دانستههاي  اند 

  شته باشد كه حتي به ترك كشور ختم شود. يي را به دنبال داهاگيريتوانسته موضعمي

  سالاريايسته عدم ش -3-2
بودن ارتقا و فساد در نظام اداري را   زدهسياست  سالاري از جملهكنندگان عدم شايستهمشاركت 
نقصان  پاز  مي هاي  كشور  عمومي  بستر  در  و  ديدهررنگ  شايسته  انساني  منابع  از  بسياري  كه  اند 

د موجبات نارضايتي،  تواندهند؛ اين امر ميا خارج و در حاشيه قرار ميرا از فرايند ارتقند  توانم
افراد   اين  خروج  حتي  و  عصيان  اانزوا،  را  مشاركتمتخصص  زند.  رقم  كشور  از ز  كنندگان 

بيشتر دستيابي  و  به ايدئولوژي    ملزومات ارتقا  نزديكي  به  تظاهر  توان  و يا  همنوايي  را  به منابع 
سالاري شايسته اند كه اين امر موجبات كمرنگ شدن  اي قدرت دانسته ، دولت و يا نهاده دستفرا

  و رشد فساد را در كشور فراهم آورده است.  
»ĬĸýŞʭ  Řă   ا   و  زدĖŒý  ŐĄĿر  Řŋċ  . Ŋوä   Ŕ˙س  هÝ  یاŐرŘįã  ˙őäو  ŐőŘă   ً ʭĸŃوا  ʭīیĶ   ŎŞŐĤ  .ŐŎ  ر   ازŘĤÝ م 

 ä  ŔÝاوő.  رĚÝ Ėģدن  ĚŦēŃäاŘģ  ĻŞنهēäŋŞʭ  نŘē.  ÷ʭĠÝä  ŔÝ  ŎŘĖőرد   ʭĠēرت   ŘĤÝرم  ĚŞý  Ŕýون،  اوĖŎم
  وʭâő  Ŏ äōŒÝ  Ĭĸýä  ʭĄŃه  اŘē  ŦħدŘŎن،  داʭâĤőه  Řă  هʭ،هداŎ äýŞōŒ  Řă  ʭâĤő  دارم  Ě  Ěăťʭý  ŐŎهŎŞ  داره  اťن
ÝʭŞ  سĂ˙  ĄĿĚá!Ő ؟ ...  ʭĬĿã  Ėģد  رŘċو  ĂģاĖőی  ،Œĸä  ʭģ یŔĄĠ  رťʭسã  دŘþő.  یŒĸä  Ŕáا  ʭĸŃی  واŔ  ادĚĿا 

ĖŎíرʭÝã دŘċو ŐĄģدا Ŧħانیا اĚ دشŘē Ŕý ازĖőها ĿʭÝä  رتĖŃ ŎäĂģ١٣.» (م  دا(.  

ه  گونه كمانگري مناصب توسط نيروهاي نالايق و به دنبال آن هند تصديتوا اين فرايند مي
ده و موجبات خسران  ها و نيروهاي متخصص از كشور را رقم زتوضيح داده شد خروج سرمايه 

  براي كشور را فراهم آورد.
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  ميك ناكارآمدي آكاد -4-2
ق  بخش  كه  آنجا  مهاابل از  از  توسعه توجهي  كشورهاي  ساكن  ايراني  نخبگان  يجران  را  افته 

ن دانشگاهي و يا اعضاي هيات علمي داخل  التحصيلاغ دانشگاهي ايراني اعم از دانشجويان، فار
مي  تعدتشكيل  بالطبع  مشاركت دهند،  از  در  ادي  و  بوده  دسته  اين  از  نيز  پژوهش  اين  كنندگان 

ها و نخبگان دانشگاهي در ايران و فرايند از جاكنده  يت دانشگاه خود از وضعهاي  بهصاحخلال م
در فرايند كدگذاري محوري از مجموعه    "آكادميك  ناكارآمدي"ي  اند. مقولهشان سخن گفتهشدن 

اند، به دست  ره داشتهها اشاصورت سلبي به آنكنندگان بهكدهاي بازي كه اين دسته از مشاركت
منظو  استآمده   او  ابعادي  دان ر  نهاد  به    شگاه ز  منجر  كه  است  ايران  در  دانشگاهي  زيست  و 

هاي  هاي و مسئوليتوانسته نقشآكادمي نت  كژكاردي اين نهاد در جامعه شده است به نحوي كه
ز زندگي دانشگاهي  ي عدم رضايتمندي اخود را در دانشگاه و جامعه به خوبي ايفا كند، لذا زمينه

اي شدن غير حرفه"له داراي شش زيرمقوله با عناوين  آورده است. اين مقويدر ايران را فراهم م
سرخوردگي و  "  "استثمار آكادميك"  "هاي مربوط به تحريمفيلترينگ و محدوديت"  "هادانشگاه 

تكميلي تحصيلات  دانشجويان  است"  "نااميدي  رفتن  دست  علماز  نهاد  پايين در"و    "قلال  آمد 
  باشد. مي "اعضاي هيات علمي

  ها ن دانشگاهاي شدغيرحرفه -1-4-2
روز و رقابتي علمي و همچنين  هاي ايران از دنياي بهكنندگان از فاصله گرفتن دانشگاه مشاركت  

آن  رفتن  فرو  پيش  از  مدركبيش  در  رقابت ها  درون گرايي،  ديوانهاي  ارتقاهاي  و  سالار گروهي 
اي  يرحرفه ي و غن نمودهاي اين روزمرگكنندگااند. مشاركتبه دورند سخن گفتهكه از ذات علم  
دانشگاه  ازشدن  را  فعاليتها  اهميت  شدن  كمرنگ  در  مشاركتجمله  و  علمي،  ها  هاي 

نمرهمدرك و  رقابتگرايي  و  فردگرايي  دانشجوها،  شدن  اساتيد محور  غيرعلمي  و  ناسالم  هاي 
ديوان  ارتقاهاي  كسب  برشمردهسالار  براي  مادي  ميو  كه  آنچه  عنوان  توان  اند؛  تحت  آن  از 

  رگي آكادميك ياد كرد. روزم
Ŏ»حŞĮ  هʭâĤőی  داŔ  حŎŞĮ  هʭâĤőداä  ĸŃواä  őŞĂĠ  .یŒĸä  ʭ˙ģ  ĄŃوä   ŔÝ   Ŏ äýŞŒ Ş Ė  رانʭÞ˙نهŘă   ًŦĈŎ   Ŕă 

 ʭ   ĚĄ˙Ýی  ĖŒģʭý  داʭ   ŔŎʭő  ýŞĚĄĤ  ŔĄģنیŔ  ʭÏی  Ěýدارن،  ʭ  ĚĄ˙Ýی  Ěýدارن  ýŞĚĄĤ  واحĖ  دو   Þäی  ŔŒ  ŔÝیا  ʭâőهŘĤن
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ŔĄģدا  ĖŒģʭý  . بŘē  ēŞŋäʭنهŘģ،  ˙őŞ â Şō   نŘĤ˙اه  Ŕý  ،.ŐŒÞŞ˙ő  ĚÞĿ  Őب   یŘē  نťا  ʭŎ  ýŞʭیō  یŔ   رʭÝ  
ĄÝرʭĤŎä  ˙ŋķä  مʭČőا  Ėýیō.  ēŞŋä  ʭهŔý  لʭþőیا  دŐ  ĖŒĄĠه  ŔÝ  ťʭح  ĮńĿ   اون  ʭÏی ŔنŘģʭرو  ه  âýŞنĚ  مʭ˙ă  
ŔĤý و  ĮńĿ âýĘőم رو) «ĖŒ١ʷ.(  

  اي و دلزدگي آكادميك ت عدم رضايت حرفهكنندگان چنين وضعيتي موجبازعم مشاركتبه 
  آورده است. فراهم مينخبگان دانشگاهي را 

  هاي مربوط به تحريمفيلترينگ و محدوديت  -2-4-2
كنندگان در بحث  هاي مربوط به تحريم از مواردي بوده است كه مشاركت فيلترينگ و محدوديت

اند. فيلترينگ داخلي آن تاكيد داشته  از ناكارآمدي آكادميك و دلزده كردن نخبگان علمي كشور بر
به اينترنت و در نتيجه محروميت از بسياري از محتواهاي مفيد و موثر    و محدوديت دسترسي باز

هاي علمي از جمله فيلترينگ المللي و مشكلات ناشي از آن براي فعاليتهاي بينعلمي، تحريم
پر توان  عدم  موثر،  محتواهاي  برخي  دسترسي  عدم  و  بينداخت خارجي  پر هاي  يا  و  المللي 

بود مشكلاتمشقت  فرايند،  اين  از    ن  خروج  بودن  دشوار  نتيجه  در  و  رواديد  گرفتن  به  مربوط 
ها و عدم ي اين محدوديتهاي علمي در خارج از كشور از جملهكشور و شركت در كنفرانس

  ها بوده است. دسترسي
×ĜŞا  Ě  Ŕýانیا«  äŋŞē   سĚĄدسä  ارĖőã  . Ŕő  Ŕý  őل ژورʭʭهã  ĚþĄĸŎ   سĚĄدسä  دارã،  Ŕő  Ŕý  ˛÷ʭĠŎ   ýÞőʭ ä  ŔÝ 
ŎŞاŘĔã   لŘÏ  ýĖã  اĚýã   ŔŊʭńŎاã،  őŔ  سőاĚŀŒÝ    .äċرʭē ŐŎ  Ėĸý  از  ĜŊʭŎ،ã  ĄŃوä  ōĄĿانیا  رĚ  Ŧħر  اʭ×د 

áدĚĠĿاä  مĖģی .Ŕ  یاĂőĚĄŒ  ،بŘē  Ŕ˙ه   ×ä  و  Ŕ˙س  هÝ  و   Ŕ˙ه  ʭċ  شŘă  ĂĠه  .ʭĸŃوا  Ŕý  ĚĴő  ŐŎ  یا ĂőĚĄŒ 
ēŞŋä  Ŕ˙ŖŎ  .Ěه  ĂŃو  ŎŞمĚ  ان یاĚ  یاĚĄŒĂő  äŋŞē  ŔĿŦÝ  هĖŒŒÝ  Ăن  اسŘ×   Ĭĸýäʭاز  ه  ˛ēدا  ŔĄĠý   Ăاس  

Ĭĸýä  ʭرج   ازهʭē  ŔĄĠý  Ăیا.  اسŐ  ĿŞŐÞģĚĄŋ  رو  őĜýŞ،Ė  اون  ĿŞŐÞģĚĄŋ  رو  őĜýä،  ˙őŞōőوĖ  ĂķĚس  ŎŞ دʭ 
،ťʭý ʭÏŞی،Ő âĿŦÝŞŔ .Ŧħر اʭâőا ŔÝ ،ŔýاĘķ ʭĸŃوا ĢŊʭ× م دار) «ã١٣ .(  

داشتهآن اذعان  ارتبها  عمل  در  موارد  اين  كه  جامعهاند  علاط  دنياي  با  را  ايران  علمي  مي  ي 
گسست  "توان از آن تحت عنوان  كرده است؛ آنچه كه ميمحدود و ناكارآمد ميالمللي بسيار  بين

جامعه  با  ارتباط  و  بيناطلاعات  محرك  "المللي  از  يكي  و  كرد  از  ياد  دسته  اين  مهاجرت  هاي 
  زنان دانشگاهي دانست. 
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  كشي آكادميك بهره -3-4-2
بهرهتفاده اس  و  ابزاري  دانشجويي  از  بهكشي  دانشجويا ان،  توسط  ويژه  تكميلي،  تحصيلات  ن 

كنندگاني كه در بستر آكادميك و  اعضاي هيات علمي در ايران از مواردي بوده است كه مشاركت 
اند. عدم تخصيص مستمري تحصيلي مسير مهاجرت خود را طي كرده بودند به آن اشاره داشته

د به  ادانشجويي  به  ما  مزد  يا  و  دكتري  دوره  در  انشجويان  دانشجويي  كار  استفاده زاي  ي كنار 
ها از دانشجويان در جهت انتفاع فردي از قبيل بهره بردن از  ابزاري اعضاي هيات علمي دانشگاه

كشي بدون مزد  دانشجويان جهت انجام كارهاي تحقيقاتي در جهت ارتقاء سازماني همچنين بهره 
نا  بدون  گاها  طرح و  انجام  جهت  در  دانشجويان  از  سهاي  م  از  مالي  بهره  از  داراي  نهادها  اير 

  زده است.  مواردي بوده است كه نارضايتي اين نخبگان علمي مهاجر را رقم مي
ʭČŒي  «ایʭهŘČĤőا  داĚĄÝق  دŘńح  ŜŎ،نĚŞá  ʭŎ  Řă  انĚق  ایŘńح  ŔÝ  ÖŞزه  هʭă  ōوام  داری  ŜŎōیĚŞá  اي   وĚý 
 Ėģم   ŘþČŎر  ĚÝ  ŔÝ  ŎŐد   Ŧفʭ  ŘŒŎ  ķلس  یŘý  ņد  دسʭÏōŎʭő  ĢĄیʭن  سʭل  یŐŎ  ņ  داسʭÝ   ŜŎōŞŒÝ  .ʭĄر  اسʭĄدا
ŜĄح  Ŕم  یĚă  دو  Ŕن  سŘŞŋŞŎ  ōه  ŔŒیĜه  ŜăاŘŒدازم.    سĚÐýŜŊو  ʭČŒدا  ایʭĄام  اسĚĄاح  ŜŎارنذ  Ŕý  ŘČĤőدا،   Ŕý 
ĂŃو  ŘČĤőاون  .دا  ʭċ  Ŧħا  ÖŞام   هĚĄاي  احĚý  ĂŃو  ŘČĤőدا  ˛÷ʭŃ  ŐĄĠŞő.  ŜŒĸی  Ŕی  ŜرایŘċ  Řă  انĚاز   ای 
  ). ١٠» (م ĚŖýŜĤÝ ŜŎĖŒŒÝه ŘČĤőدا

م  نارضايت اين  جمله  از  دوره ي وارد  در  دانشجويان  كه  هاي  است  بوده  تكميلي  تحصيلات  هاي 
كنندگان  كرده است. مشاركت ها را ترغيب به مهاجرت مي كنندگان به آن اشاره داشته و آن مشاركت 

م به وقت و منزلت دانشجو متفاوت  وري و احترا شرايط مشابه پس از مهاجرت را از نظر ميزان بهره 
  اند. ادميك جديد در خارج از كشور اظهار رضايت كرده بي كرده و از بستر آك ارزيا 

  سرخوردگي و نااميدي دانشجويان تحصيلات تكميلي -4-4-2
ويژه ي شغلي براي دانشجويان تحصيلات تكميلي و به احساس سرخوردگي و نااميدي از آينده

عوامل  كنندگان از  ن مشاركت دكتري تخصصي از مواردي بوده است كه ايهاي  دانشجويان دوره 
اند كه با گذشت زمان  اند. آنان اذعان داشتهي زندگي در ايران دانستهدلسردي خود نسبت به ادامه

واقعيت تحصيلات،  اتمام  به  شدن  نزديك  آن و  بر  ميهايي  هويدا  تصورات ها  با  كه  است  شده 
هايي ويژگي  نامتناسب بودن  جمله  اند. ازگشتهشته و مايوس و نااميد ميشان همخواني نداپيشيني
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اند با ملزوماتي كه در عمل و در واقعيت در  كردهكه براي جذب در موقعيتي درخور تصور مي 
موقعيت در  افراد  ايدهجذب  و  هاي  تحصيلي  عالي  مدارك  كسب  مانند  است،  بوده  اثرگذار  آل 

  هاي شخصيتي و علمي.  كوشي و شايستگيويژه دكتري تخصصي، سخت به 
»  ÜیĚسã  őاĚâő äʭا  هĚýã  امĖĔĄو  اس  íهیĖŒ  Ï ŞĢ  هĖŎد  اوŘý  ŔÝ  ōÝ  ōÝ  Ăģدا   ÛʭŒسĚă  ŎŞĖĤ  یŒĸä   اĚý ã 
ŒŎä  ŔÝ  ˙هŞŔĤ  یاŐ  ˙įا ŞنʭŒ  رو  ōĄģدا  ŔÝ  Ěáا  ŔÝ   Řă  ŘČĤőداã  ýŘēä  ģʭý،ä  دمí  رʭÝĚÏã  ģʭýä،   رتʭÝ   رو 

Ăم  درسʭČőا  Ėýã،   ً ʭ˙Ąح  ŎŞ őŘĄä  ŋļģä  ÏŞ اĖ  ŒÝä،   ً ʭ˙Ąح  ŎŞőŘĄä  Řă ã  ŔĄģدت  رŘē  łĿŘŎ   ýģʭ،ä  ی ŔĸĿĖÞ 
ایʭČŒ   هã  ōاŔâید  ãهʭاʭ˙Ŋن  اʭâőر  .ŘİŒ  őŞĂĠریا  اʭâőر  Ė  ŔÝادŘĤő  ŎŞن  Řċãر  رو  Řēدش  Ăģدا  ĮیĚģا
ĚćŘŎ ĖŒĄĠو ه Řă ˙őä őŘăä Ŕý  اون ×ŞĜã ŔÝ ŎŞاŘĔã  سĚý م) «ä١٢.(  

نتيجه چنين  نخبگان دانشگاهي  چنين مواجهاتي اين  و  كردهگيري ميدر  بستر  در اين  اند كه 
فض چنين  نميدر  آنچهايي  به  را   توان  مهاجرت  مسير  و  يافت  دست  است  خواست  مورد  كه 

  اند.ديدههايي حادث و يا پيش رو مي اي براي گريز از ناكاميروزنه 

  از دست رفتن استقلال نهاد علم  -5-4-2
نهاد  بودن نهاد علم از  جمله متاثر  سياست از  و  حاكميتي  نخبگان  هاي  بوده است كه  ي مواردي 

مش از  اركت علمي  را  آن  ايران كننده  در  دانشگاهي  بستر  گسست  و  آكادميك  ناكارآمدي  علل 
نصب دانسته  و  عزل  عرصهاند.  در  سياسي  دانشگاههاي  مديريتي  و هاي  محتواها  بودن  متاثر  ها، 

بهسياستگذاري و  علمي  حوزههاي  در  نهادهاي  ويژه  از  انساني  علوم  همچنين ي  و  مذكور 
فراي در  سياسي  فمداخلات  ارتقاء  و  جذب  رفتن ارغ ندهاي  دست  از  مصاديق  از  التحصيلان 

  اند. استقلال نهاد علم در ايران بر شمرده شده 
ŐŎ ãاĚý»  ʭĬĿã  Ėģر  ʭĸŃد  واŘþő.  .. Ŧħا  Řă  سŞōĄĠ  هʭâĤőه  رو  داʭâő  ŒÝŞ،Ė  از äŋŞē  ʭĠÝäی  ŔÝ  از  ĖŎ یĚ 

هĂĠ.    .دوŔý  ĂŊ  ارند  äواĚ  Ěăťʭý  âĄĠýنĚá  ŎŞوه  äسʭŞس  ʭهʭńăارĚáا  ĂŖý  دʭ˙Ąķا  ŐŒÞý  ŎŞĚã  Ěăťʭý ،
،äŒÞŞŎ Ėģر ŎäőدوŞ ؟Ė ١٣» (م .(  

  درآمد پايين اعضاي هيات علمي  -6-4-2
كنندگان  آن را موجب  درآمد پايين اعضاي هيات علمي نيز از مواردي بوده است كه مشاركت 

ف و  دانشجويان  همچنين  و  علمي  هيات  اعضاي  دورهارغدلسردي  دكتري التحصيلان  هاي 
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اند؛ زيرا  اين ميزان درآمد را  دانستهال شغلي خود ميگاه را ايدهاند كه اين جايانسته تخصصي د
  اند.ديدهمتناسب و مكفي اين جايگاه و اقتضائات آن نمي 

»Ćحý  دʭĨĄŃیاōĤ  ĂĠید  ه،Ŕâ  نťی  اŔ   هŞĂø  ˙ŋķä  Řăã  انیاĚ  ʭŖőی ً ʭĄ  ʸی  ٠٠ʭ  Ŕő  ʹروی  ٠٠Ř   âŞŎهĚŞ  .ʭ˙ģ  
 ًŦħی  اŔ  سőاĚŀŒÝ  ˙ő Ş őŘĄ ŞĖ  ýĚ ی،Ė  ōőزه  اوʭă  Ŕý  Ěģیا  طŔÞŒ  ýŖنŘĄ  ای وĜ  نĖý.   Ěáا  ŔÝ  هŞĂø  ˙ŋķä  ʭŃí  ģʭýŞ ،Ė 
ťʭح  ʭŎ   ōőʭēʭه  ŔŒÞ˙Ŏ  نŘģĚĠ˙ه  ĂēداĚÏ  ĖŒŒÝ،  ʭ˙ģ  ē Şŋä  نŘăدŘē  رو   őŘسĚýŞĖ   őŘĄý ŞĖ  Ĝی هŔŒ روʭه 

ĂēداĚÏ  ŒÞýŞĖ،  ŔőĚáید  وŔâ  سőاĚŀŒÝ  و   Ûپورʭģ  رویا  وʭŒ  ʭýیĖ  اĘýی رĖ  ،رʭŒÝ   نŘ×  نŘ˙ŊŘÏ  ōه   ģارز ä 
  .)١ʷ» (م ōیĖý ماʭČő رو ʭÝرهŐ ʭیا Ėő ŔÝاره

  گر) عوامل مداخله 3
مداخله سببعوامل  شرايط  تاثيرات  كه  هستند  عمومي  عواملي  زمينهگر،  و  سرعت ساز  را  اي 

مي كند  يا  و  «شبكهبخشيده  پژوهش  اين  در  در  كنند.  پرتاب»  سكوي  «دانشگاه  و  مهاجرت»  ي 
ساز و  كنش شرايط سببر هماند كه ببندي شدهقهگر طبعنوان عوامل مداخله ري محوري بهكدگذا

  اند.بخشيدهشدن را سرعت  ها بر راهبرد زنان و فرايند از جا كندهاي و تاثير آنشرايط زمينه

  ي مهاجرت شبكه  -1-3
مشاركت  اظهارات  به  ك بنا  از  خارج  در  افرادي  با  پيوندهايي  وجود  روابط  كنندگان  از  اعم  شور 

حلقه شبكه  هايخويشاوندي،  يا  و  و  هارفاقتي  ايجاد  در  كه  است  بوده  مواردي  از  مجازي  ي 
تقويت تصميم به مهاجرت و همچنين تسهيل و تسريع اين فرايند اثر گذار بوده است. در ادامه 

  كنيم: هاي مؤيد اين مساله اشاره ميبه يكي از نقل قول
»âőاŞهĜ  ōăĚċʭŖŎ  از  âØýä  دŘý  نŘ×  Ŕ˙ķ  ŐŎ  ĚŎí یʭÞ   áĖőزä  Ŏ ä دĚÝ   ̇  Ė  ʭŎنید  ýŔ  اوä  Ŏ äĖŎوŞŔĤ  ĄŃه
Ŏ äĂŀá  درس  őŘĔýĖŞ  ģʭÏŞĖ  Ěý یĖ   رجʭē   áĖőزä  ŒÝ ŞĖ  ʭČőدرس  او   őŘĔý ŞĖ  Ŕý  یŔ  ʭċäس   یĚýŞĖ  .یاŐ   ̇  ŞŔĤه
Řăã  Őذه   ŐŎ   دŘý   ŔÝ   رجʭē  ĂسʭČÝ  ŔÝ   ًŦĈŎ  ʭý  ان یاĚ   ʭŎ   قĚĿ  ŎŞŔŒÞ  . ýĚŎ ä  دمŘē    ōرهʭŖ×  لʭس  ˛þŃ   از 
ĜÝŘŊاŘþŎرگ دŘķت   رو Řý Ŕ   ýĚŎŞ ō  Ŏ ʭاسŘý   ...İد  ħŞ˙ Şō˙  دوسĂ  و   ʭ˙Ŋíن   Řýد   اوĖŎه  ʭمʭ˙Ŋí  ýŞن   ŔÞŒ  ŐŎ  ý Ŕیا

  ĖőدĚÝیŒĸä  ŒØ˙ه ŔÝ ĖőدʭĄسĚĿ ĶŃدر وا ŔŎʭő تŘķدŞŐ  ŔńýʭĠŎاã    ĂĠو....  ه  ʭŖőیʭĄ  یاŐ  Ėģ   ŔÝ  مĖőŘŎ «
  ).٩(م 
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  دانشگاه سكوي پرتاب -2-3
مشاركت  كه  مواردي  به از  دانشگاهي  از  ايجابصورت  كنندگان  فرايند  تسريع  و  تسهيل  در  ي 

اشاركجا آن  به  خود  داشتهندگي  شبكه ه  با  آشنايي  و  اقتضائات  امكانات،  دانشگاهي،  زيست  اند 
كه   است  سكويي  چون  دانشگاه  بستر  تعبيري  به  است.  بوده  آن  در  مستتر  دانشگاهي  علمي 

از اين مسير تصميم خود    افكنند وي آن خود را فراسوي مرزها فرا ميمشتاقان مهاجرت بواسطه
آشنايي با دنياي علمي خارج از كشور قوله، تحت عناوين «ند. زيرمقولات اين مزسارا عملي مي

  اند.بندي شدهي مهاجرت دانشگاهي» طبقهشبكههاي موجود آن» و «و فرصت

  هاي موجود آن ارج از كشور و فرصت آشنايي با دنياي علمي خ -1-2-3
ا بستري  دانشگاه  بهمحيط  علمي  هيات  اعضاي  و  دانشجويان  كه  آنواسطه ست  اقتضائات  از   ي 
ها، مقالات،  ي كتابهاي آكادميك، مطالعههاي علمي، سرچنظران حوزهجمله آشنايي با صاحب

فرصت و  كشور  از  خارج  علمي  دنياي  با   ... و  سمينارها  در  آشنا  شركت  آن  در  موجود  هاي 
اي ديل به جاذبه بتواند تانات و فضاهاي علمي به روز مي شوند. تجربه و دسترسي به اين امكمي
وسيلهبرا يا  و  مهاجرت  به  تصميم  همچنين ي  شود.  مهاجرت  به  تصميم  كردن  عملي  براي  اي 

كاستيمحدوديت  و  رانهها  آكادميك  بستر  در  تجربه ها  به  را  علمي  نخبگان  كه  است  بوده  ي اي 
اظه به  بنا  كند.  ترغيب  مرزها  فراسوي  مشاركت مهاجرت  تفارات  علمي،  خلأ  اين  وت  ا كنندگان 

و   آكادميك  حوزهكيفيت  در  اول  دست  منابع  به  دسترسي  بيشتر  ضعف  بسيار  انساني  علوم  ي 
كنندگان در دوران زيست دانشگاهي  مشهود بوده است. امكاناتي در خارج از كشور كه مشاركت 

هاي پژوهشي  د از جمله آشنايي با دورهانها اشاره كردهطور مستقيم به آنها آشنا و به خود با آن 
هاي تحصيلي خارج از كشور، فضاي باز و  هاي علمي و مالي، بورسآورده تحقيقاتي همراه با    و

زبان  با  آشنايي  علمي،  و  ايدئولوژيك  و  كمتر  شدن  ديده  هدفمند،  و  منسجم  كار  ديگر،  هاي 
ورك  در  شركت  امكان  همچنين  و  متخصصان  علمي  كوشاپكرامت  به  هاي  و  علمي  مدت  تاه 

  ي بوده است.مروز شدن به لحاظ عل
  و  Ěįف   Ŕی  Őیا.  Řþőد  äسʭدŐ   áیا  Ŕý  ورودم  . ĚŖă  Ŏ äĖŒĄĿĚáان  ĶŃŘŎ  ĮńĿ  اون  ĚمŘĔ  âýŞاسŔÝ ä  ŎŞōĄیدĚĄÝا«
  . ĚÝد   ĚċʭŖŎت   ł  ŔĤýی Ěį  ایŐ  از  حŘý  ŔÝ  ťʭدم  ĚċʭŖŎ  ōŒÞýت   ŔÞŒیا  دʭþőل  Řē  ŐŎ  Ŕýب  Ŕâید  Ěįف   Ŕی
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ʭ˙ģ  اون  ŖĠăŞăŦä  ŔÝ  Řăã  زهحŘ   ̇ ŋķä  زة   وŘح  ŎدʭÝ íŞÜ  Řăã  ʭرهŘĤÝã  یدŔâ  دŘċب  داره  وŘē 
 داŘý  ŔÝ  ōőŘĄý  ŊʭĸĿŞĂ ˙ŋķä  ˙ČĠŒŎä   ŔĄģد  ōŖŎ   یÜ  ʭċä ی  Ěýã ŐŎا.  Ėőاره  وŘċد ŘĤÝ  ʭŎر  ŞĢĄ  ŘăãاĸŃو

ōģʭý .ارزش ŔĄģدا ģʭýō، ōőŘĄý رʭÝ ōŒÝ.   Ûپورʭģʭه،ĂĿر ŔĤý äی ĖÏíیĂ  م) «Ėģ١ʷ(. 

  ي مهاجرت دانشگاهيشبكه  -1-2-3
ميكهشب  را  دانشگاهي  مهاجرت  مي  به  مجموعه عتوان  روناي  از  و  اي  حقيقي  پيوندهاي  و  ابط 

تشريك   با  كه  دانست  دانشگاهي  و  علمي  نهادهاي  به  وابسته  موسسات  و  افراد  بين  مجازي 
كنندگان دانشگاهي  افزايند. مشاركت اطلاعات و همياري، بر امكان يا توانايي مهاجرت اعضا مي 

ا تسهيل اين فرايند  المللي يهاي بينرتجگيري تفكر مهاا بسيار مستعد براي شكلبستر دانشگاه ر
هاي آشنا كسوتدانند. آشنايي با مسيرهايي كه همدر ذهن دانشجويان و اعضاي هيات علمي مي

ها  از طريق ساير دانشگاه   هاي مطالعاتي و پژوهشي معرفي شده اند، مواجهه با فرصتقبلا پيموده
موسسات علمي خارج    اران خارجي و همچنينكهاي ارتباطي اساتيد داخل با هم، لينكو نهادها

به  و  كشور  شكل از  تحصيلات  ويژه  دانشجويان  بين  در  مهاجرت  فرهنگ  خرده  نوعي  گيري 
  ها اشاره شده است. تكميلي از مواردي بوده است كه به آن 

»üē  یدŔâ  ˛ĈŎ  Ŕ˙ه  Ěńă یʭþ  یŔ   ŔőŘŖýاã  دŘý   ŔŎادا  ĨحăŞ˛،  یŒĸä  ĂراحĚă یŐ  راهä  ŔÝ  ŎŞŔĤ  شʭهʭý   دروا 
Ėģ  ŔŎادا ĨحăŞŔŋ  .ŐŎ  ĄŃوä   Ŏ äōĄاسŘē  Ŕý  ĚÞĿ   تĚċʭŖŎ  ýŞōĄŀ  ēŞŋä  ĚÞĿ  دمĚÝ  ŔÝ  ʭČÝ  ومĚý ن  در  وʭ˙ه 
  ). ١» (مداōĄģ ارʭþăط Řý ē Şŋäدʭē Ėőرج  یŔÝ äهĚÝ ʭý  ŔØýʭدم  Ěģوع  őʭĠسŊŞ دوره

شكل و  دانشگاهي  بسترهاي  در  رخداد  اين  بودن  تكرار  نمود گيرپر  و  مثبت  نگاه  نوعي  ي 
در اين بستر، نوعي جو رواني براي سبقت گرفتن و توفيق    ه افراد مهاجرت كردهبموفقيت راجع  

به  را  مسير  اين  به در  است.  آورده  مشاركت وجود  اين  از زعم  آكادميك  مهاجرت  كنندگان 
انند با آن قصد خود  توالمللي در ايران ميهاي بينهايي است كه مشتاقان مهاجرت ترين راه ممكن

  را عملي سازند.  

  ردسالاري نهادينه شدهراهبرد: رهايي از م )4
ي محوري  ساز و در مواجهه با پديده راهبردها تدابيري هستند كه كنشگران به موجب شرايط سبب 

كنندگان در  گيرند. مشاركت كار مي ها و شرايطي كه در آن قرار دارند به همچنين تحت تاثير زمينه 
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مسي  زمان گذر   در  كه  سدهايي  با  مواجهه  در  زنا  ر و  بر  مترتب  بوده زندگي  ديده  خود  اند نگي 
اي را در ابعاد مختلف سپهر زندگي خود ساري و  شده و ساختاريافته حضور مردسالاري نهادينه

مي  ميديدهجاري  صلب  مواردي  در  و  محدود  را  آنها  برابري  و  آزادي  استقلال،  كه  نموده  اند 
ز نديده، از لاك  تنگناي اين محاق جاي  در گذر زمان پذيرش، سكون و سكوت را در است. اينان  

ها و  انفعال خارج شده و براي رهايي از اين مردسالاري نهادينه شده و تحقق حقوق، آرزومندي
اند؛ تلاش براي توانمندي و كسب ي خود دست به تلاش و مبارزه زده هاي درك شده توانمندي

اين زنان ابعاد اين   اند.ديدهت رفته ميسي مطلوب نرسيده و اميد خود را از دجه آزادي، اما به نتي
كنترل برابر  در  مقاومت  از  را  چارچوب مبارزه  و  خانواده  مردان  تحكم  و  تا  گري  مردسالار  هاي 

مبارزه براي انتخاب پوشش مطلوب و انزجار و تصميم براي عبور از بستري كه توان تغيير آن را 
  اند. د اظهار كردهاننداشته

»ŎŞōĄاسŘĔ  Ěر  هĖń×  ŎŞōőŘĄ  ادم  ازŘőŘē  ورد  ōĤý  یŒĸ ä  رم  ازĖÏ  ýŞĚĄĤ  دور   ōĤý  ŔŋħʭĿ  âýŞمĚ  ، ōŊد Ŧħا
ä˙őŔŞĄŒس  äŋŞē Řýدم  Ėģه  Ĝýرگ  Řăش   ŐŎ  ŔÝ  ãĚŖģ اون   üē ĚáĚýدم   ĂاسŘē.    äŋŞē وتʭĬŃ   هĖیĖģ
  Őای×ŞʭهĜ  Ćķʭý  ŎäĖģ  ŔÝ  ŐŎ  ʭĸŃوا  Ŧħی  اŔ  Ŏ Şŋä  Ŕý   زادíã  ōĄģدا  ÝŔ  Ăدوس  ōĄģه  داĖŒÝ  ōĤý  .Ŕ˙ه 
 اسʭþŎ  Ăرزه Ěýãا Ŕ  Ŏ Şŋäی Ŕ  ×ŞĜãی از Ėģن ĖŒÝه ĚÝدن ĚċʭŖŎت  ĖŞŐ Ŕý ĚĴő ŐŎوŎŞő  .وŔŋħ هŔý ōهŐ ʭیا

 Ŕâ ی ه˙ʭŒÝ  Ėر  ĘارمŎŞ  رو  ĜهŞʭ×  ه˙ŔÝ  Ŕ  اťند  íã  Řýزاد  Ěýãا  ʭþŎرزه  Ěýã   ŐŎا  .سĚýã  ŐĄēʭا  Ŕ  ŎŞŋäی  اʭâőر
  ʭþŎ  ʭýرزه  Ń ʭĸوا   Ő   ŔŋøĠŎ  ŐŎی ŔċŘĄŎ  ŎŞōĤ  ýŞĚĄĤ  ،زادمŔÝ  í  امŘĤÝãر  Ŕی  Ŕâ  Řăãید  ŔÝ  اťن  ŦĈŎ  و

ťʭدسĚŎر ã  دŘý  .یŒĸä  Ŕ˙هã  یاŐ  ×ʭهĜŞ   رو   ĮńĿ  ŎŞōőŘĄ   Řă  ˙هŞŐ   رتʭþķ  ōőŘČŒâý  رزه؛ʭþŎ  ʭý  دĚŎ 
  ). ã١» (م سťʭر

واقعيتمشاركت  با  مواجهه  در  و  زمان  گذر  در  انسداد كنندگان  از  عبور  براي  متصلب  هاي 
تولي بر  ي مسري نهادينه شدهي و استقلال، استراتژي عبور از مردسالايابي به آزادزنانگي و دست 

را   موجود  بستر  از  عبور  و  زده  كليد  دولت  تا  اجتماع  و  خانواده  از  را  خويش  زندگي  سپهر 
  اند.عنوان يك اضطرار به جان خريدهبه 

  كندگي و مهاجرتجا ) پيامد: از5
برهم سببمجموع  شرايط  تاكنش  تحت  راهبردها  و  مداخلهساز  عوامل  و  زمينه  به ثير  منجر  گر 

شد.پ خواهند  مشاركت  يامدهايي  غالب  گروه  روايت  اين  كه  است  موضوع  اين  بيانگر  كنندگان 
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به كه  زنان  توسعهخاص  كشورهاي  به  مستقل  كرده طور  مهاجرت  گذر  يافته  در  و  تجربه  به  اند، 
ي مردسالاري گيِ برساخته ويژه در حصار متصلب زنانزمان تحقق خويشتن مطلوب خويش را به 

گي خود ناممكن ديده، دست به تلاش براي رهايي و عبور ر سپهرهاي مختلف زنددنهادينه شده 
و محدوديت  مرزها  اين  زده از  از  ها  انسدادها  گشودن  و  شرايط  تغيير  براي  را  خود  اميد  اما  اند. 

اممكن ديده، از جا  هاي خويش ندست داده و بستر موجود را براي بقاي مطلوب و آرزومندي
  اند. را انتخاب و رخت مهاجرت بر بسته عبور از بستر موجود  كنده شده به اضطرار

  .....»Ěáا  ŐŎ  ōőʭ˙ý  ĮńĿ  ŘŎدŘē  őʭýĚŃä   ŎäōŒÝ  و  Ěáا  ŐŎ  ōاهŘĔý  هĖőز  ōģʭý  ʭýیĖ  یا  ازʭČŒ  مĚý  دن  وŘý  و 
ĚŎد   ä  ŔÝ  ĂþĠő  ŔýحĠه˙ʭن    őäĖŒÝ  ...ŐŎ˙  درسĂ  را  ĖőʭŎ  ×ŞĜãن  ʭý درʭþŎرزه   ãرťʭاده   سŘőʭēرا   ام

احʭĠس    ōĄģداŎä  .دمĚÝŐŎ  ŔċŘĄŎ  Ėģم  ʭý   áĖőزä   دنĚÝ  ʭý  ادهŘőʭēام  ĮńĿ  Ŕý  ģʭÏوĚĿä  őرواä   و 
ĤÝدŘēä  ōسĚý   سÏ   ŐŎ  ŎŞومĚ .  حس  ŎäدمĚÝ   ŐŎ   ʭý  نĖőʭŎ  ĮńĿ   ĂķĚن  سí  ģʭÏوĚĿä  őروا ä  را  ĂķĚس 

Ŏ äōĤĔý و Ěáا Ŏ äōاهŘē هĖőز ōģʭý ʭŖŒă Ģراه  ÛĚă دنĚÝ Ă١...» (م اس( .  

ر پژوهش و توجه به مفاهيمي كنندگان داز مشاركت  هاي اين گروهمداقه و تعمق در روايت
اند اين كار برده هاي پاياني زندگي در ايران بهكه به تكرار براي توصيف وضعيت خود در سال

مي متبادر  ذهن  به  را  روزنه واقعيت  تنها  زنان  اين  كه  وضعيت  سازد  از  رهايي  براي  را  اميد  ي 
زندگيموج ساختن  خويشتن،  تحقق  و  نجات  و  از  ود  درك  اساس  بر  و   جديد  آمال  و  شرايط 

نامطلوبي  از  دور  به  مرزها  فراسوي  در  خود  بهآرزوهاي  و  بستر  انضمامي  سدهاي  هاي  ويژه 
مي خود  زنانگي  بر  مشاركت ديدهمترتب  همچنين  اند.  و  فردي  احوالات  بازنمايي  براي  كنندگان 
واپسي در  موجود  سال شرايط  كراتن  به  ايران  در  خود  زندگي  مضامين   هاي  با  جملاتي  تغيير"  از  از  آينده"  "نااميدي  از  گشايش"  "نااميدي  شدن"  "عدم  رواني"  "قرباني  به  "  "فروپاشي 

زنان صبر  رسيدن  شرايط"  "آستانه  بودن  خفه  "  "بدبختي"  "تحقير"  "عصبانيت"  "گريكنترل"  "فشار"  "هامحروميت "  "هامحدوديت "  "حصارها"  "هاچالش "  "مردسالاري"  "سخت 
  اند.استفاده كرده  "ن مند شدن زناجرأت "و   "شدن
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  ي هسته: زن بودگي و انسداد مقوله  - 6
راه  بودگي  زن  بستر  در  زنان  به  اين  دسترسي  معناي  به  اجتماعي  تحرك  و  ارتقا  هاي 

اند و  ديده س مي هاي اجتماعي بالاتر و شكوفائي استعدادها را براي خود دور از دستر موقعيت 
ها و ساختارهاي مترتب بر آن چونان حصاري  كليشه   بودگي،اند كه زن ده و ب   به اين باور رسيده 

متصلب آنان را در برگرفته و فرصت پريدن و شكوفا شدن را از آنان گرفته است. گويي اينان  
ي مداوم با  اجهه شان در مو ي تحمل و آستانه   ديده بودگي خود را در دواير انسداد محاط مي زن 

ها را در محاصره  يت، استقلال و آزادي آن سدهاي پيش رو كه فرد   شرايط از پيش موجود و 
اند، به پايان رسيده بوده است.  برده شان را به محاق مي هاي ها و توانمندي و انرژي   داده قرار مي 

تجربه  عين  در  زنان  به  اين  اميد  زنانگي،  بستر  در  شرايط  تصلب  و  انسداد  حصول  ي  و  تغيير 
را  موجود  شرايط  در  داده   گشايش  دست  از  اجتناب و    نيز  را  محيط  تغيير  بودن،  ناپذير  براي 

 اند. دانسته مي 

ي آنان از زيست زنانه در جامعه  اند كه تجربه كنندگان بر اين نظر بوده تقريبا همه مشاركت
زندگي را براي آنان حتي در ايران در هم تنيده با عواملي انتسابي براي جنس زن بوده كه عرصه  

با   تنگممقايسه  اس ردان  كرده  به تر  مشاركتت.  جامعهزعم  در  پژوهش  اين  در  ايران كنندگان  ي 
ساختارهاي اجتماعي از پيش موجود سد راه عامليت زنان بوده و جنس زن را در حاشيه، تحت  

است كه در ميدان جنسيت ها گوياي اين  دارند. يافتهكنترل و دور از متن اصلي اجتماع نگه مي 
نامطلوب  كه  سياسيياست  اقتصادي،  عوامل  هاي  عنوان  ذيل  پژوهش  اين  در  كه   ... و  آكادميك   ،

اند و براي عموم مردم موضوعيت دارد در تقاطع با دواير انسداد زنانگي قرار گرفته اي آمدهزمينه
طور مثال  شود. به ندان مي شوند. در نتيجه احساس انسداد، طرد و محروميت دو چافزا ميو  هم 

هايي از قبيل زن هاي خود از تركيبشدگي محروميتضاعفان براي بيان حدود مگكنندمشاركت 
خوانده، زن حقوق خوانده، زن استقلال طلب،  سني، دختر مجرد، زن مهندسي  مطلقه، زن كرد 

  اند. زن آزادي خواه و ... به تكرار استفاده كرده 
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  يق مدل پارادايمي تحق - 7

 
  ن ايراني المللي مستقل زناينبهاي : مدل پارادايمي مهاجرت1شكل 
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  گيريبحث و نتيجه 
و  درك  براي  مهاجر  زنان  معنايي  سيستم  در  علمي  و  سيستماتيك  كنكاشي  پژوهش  اين  هدف 

بين  مستقل  مهاجرت  فرايند  اينكه  درهم فهم  چه  زنان  اجتماعي  تنيدگيالمللي  ساخت  با  هايي 
جامعه در  جمعجنسيت  با  مطالعه  اين  بود.  دارد،  ايران  دادهي  كيفي  آوري  تكنيك هاي  با 

زمينهمصاحبه نظريه  روش  و  عميق  تحقيق ي  پارادايمي  اصلي مدل  شده است. اجزاي  اي انجام 
ي هسته)، رهايي از مردسالاري نهادينه شده (راهبرد) و از جاكندگي و  زنانگي و انسداد (مقوله

ست. غالب  قا و تحرك اجتماعي ات. منظور از انسداد، مسدود بودن راه ار اندمهاجرت (پيامد) بوده 
ي  شان از نقش برجسته هايي غربي در روايتيافتهاين زنان مهاجر مستقل به كشورهاي توسعه

زنانه  جنسيت  با  تنيده  هم  در  شكل   مقولات  كرده در  حكايت  خود  مهاجرت  به  اين دهي  اند. 
سالار مرد  عناوين  تحت  كليشهمقولات  ناامني،  احساس  و  زن  جنسيي،  محروميتتهاي  هاي ي، 

هاي اقتصادي و سياسي اند كه مزيد بر ناپايداريبنيان و طرد اجتماعي زنان شناسايي شده تجنسي
سالاري  هاي مكرر رواني منفي در كشور، فرادستي ايدئولوژيك، عدم شايستهو به دنبال آن تكانه 

مهاجرت اين زنان به   اي درتي از نهاد دانشگاه، نقش برجستهدر نظام اداري و همچنين نارضاي
ي مهاجرت به معناي پيوندهاي ارتباطي  اند. همچنين شبكهي غربي داشتهيافتهكشورهاي توسعه

داشته كشور  از  خارج  با  افراد  اين  به كه  دانشگاه  بستر  و  دنياي اند  با  را  افراد  كه  محيطي  عنوان 
اند. ها تسهيل كرده ت آنرشرايط را براي مهاج  كند،آن آشنا مي  هايخارج و امكانات و فرصت

به ايران  در  اقامت  زمان  در  كه  زنان  ابعاد اين  بر  سدي  را  زنانه  جنسيت  اجتماعي  ساخت  ويژه 
،  اند، پذيرش و همنوايي با آن را نيز در تقابل با عامليت خود ديدهديدهمختلف زندگي خود مي 

زده  كنش  به  در دست  و  چارچوب   اند  از  رهايي  و  استقلال  كسب  و    ي هاپي  پدرسالارانه 
هاي ذهني رايج گرفته تا  ي مترتب بر زنانگي خويش، از كانون خانواده و پيش فرضالارانه مردس

ها به دفعات طي فعل و انفعالات اند. آنقوانين موجود و نهادها و ساختارهاي كلان كشور برآمده 
رتب بر خود و  ت نمودن موانع و رهايي از شرايط جبري م  و كشمكش با محيط، در پي مستحيل

اند. در گذر زمان ناتواني  خود برآمده اما نه گشايشي و نه اميد به گشايشي متصور ديده  زنانگي 
هاي در پذيرش چنين وضعيتي و همچنين نا اميدي از تغيير شرايط بر آنها چيره گشته آرزومندي
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ي كه تنها راه را برا  داناي رسيدهز جا كنده شده و به مرحله خويش را به فراسوي مرزها افكنده، ا
رفع اين انسدادها در عبور از اين بستر و نهادن همه چيز پشت سر و ساختن زندگي جديدي از  

ديده ديگر  كشوري  در  و  بستري  در  كنندهنو  مرتفع  كه  نقصان اند  انسدادها،  ناكامي ي  و  هاي  ها 
ب حال  تا  گذشته  از  كنوني  دهندهزندگي  نويد  و  زندگي وده  گي  و  بهتر  جا  وده شاي  از  باشد.  تر 

ها بلكه معلول  آلها نه انتخابي براي تحقق ايدهكندگي و مهاجرت اين زنان در غالب اين روايت
ناخشنودي از شرايط در مبدأ و اضطراري بوده است كه در هيبت تلاش براي رهايي و همچنين 

  ده است. نموهاي فرد رخ مي تحقق توانمندي 

ساختار و  اجتماع  سوي  از  برساخت  هجنسيت  مردسالار  را  اي  زنان  زندگي  ابعاد  و  شده 
مي  همچن  زنانه  تيجنسكند.  احاطه  مردان  امن  نيتفوق  نا  سو  ياحساس  جامعه  ياز  و   يمردان 
  به   زنان  يبرا  را  ياجتماع  طرد  و  تيمحروماز    يدرجاتو    يتيجنس  يهايداورش يپ  ،مردسالار

ر كشور از جمله در  هاي رايج دنامطلوبي   ها ودر اين حصار جنسيت است كه نقصان   .دارد  همراه
ها  هاي اقتصادي، سياسي، ايدئولوژيك و آكادميك در بستر زنانگي و در تقاطع با محروميتحوزه 

ي انسداد را در اين زنان دو چندان و غيرقابل  هاي جنسيتي مضاعف شده و تجربهو محدوديت 
مي  ا تحمل  نكرده  ميدان  اين  در  زنان  اين  استراتژي  مبارزه  هست.  بلكه  و   انفعال  مردسالاري  با 

تلاش براي رهايي از اين حصار بوده است. آنچه حائز اهميت است به سر رسيدن آستانه صبر 
هاي اخير است كه به موازات  ورزي بانوان در سال زنان دگرانديش در كنار افزون شدن جرأت

گي ندبراي رهايي، از جا ك  هاي ديگري از جمله مبارزهمطلوب گزينهپذيرش و تحمل شرايط نا
  و مهاجرت مستقل در فراسوي مرزها را براي آنان در ليست انتخاب قرار داده است.

يافته سياسي،  اين  اقتصادي،  مقولات  كنار  در  زنانه  جنسيت  كه  است  اين  از  حاكي  ها 
ه بدهي  اي در شكل اد دانشگاه نقش برجسته ايدئولوژيك همچنين نارضايتي از نظام اداري و نه

ز جا كندگي اين دسته از زنان داشته است. در اين راستا، شريفي و شهنازي فرايند مهاجرت و ا
اذعانداشته1402( نيز  به)  جنسيت  براي  كه  سازه اند  اجتماعيعنوان  مي-اي  نقش  فرهنگي،  توان 

گرفت.   نظر  در  مهاجرت  فرايند  در  انگعمدت  مردانپررنگي  با  به    ياقتصاد  يهازهيا  دست 
د  زنند،يم  تمهاجر نقش  فرهنگ  ياجتماع  ل يلااما  پررنگ   يو  زنان  مهاجرت  برادر  است.   يتر 
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آزاد  ياريبس تجربه  مهاجرت  زنان  ( زارع  است.   ياز  همكاران  و  در  1401مهرجردي  نيز   (
مهاجرتمطالعه انگيزهي  تهران  شهر  به  زنان  مستقل  رهاي  غيراقتصادي  اين  هاي  مهاجرت  در  ا 

داستهزنان مهم  خواجهدانتر  و  شريفي  نتيجه1401ي (نور.  كرده)   يتجربه  كه اند كه آنچهگيري 
مردان متفاوت را زنان مهاجرتي ( جنسيت سازد،مي از  قاسمي  و  افيوني  همچنين  ) 1398است. 

هايي نظير  تيي ناخوشايند از نابرابري جنسيتي در محل كار و تحصيل و همچنين نارضايتجربه 
عوا از  را  سياسي  ايمنارضايي  زنان  تشويق  مهم  مهاجرتل  به  دانستهراني  مرزي  برون  اند. هاي 

) نيز ساختارهاي اقتصادي مردانه و هنجارهاي جنسيتي را داراي نقش 1394صادقي و ولدوند (
تفاوت  تبيين  در  دانسته مهمي  ايران  در  مهاجرت  جنسيتي  مباركيان (هاي  ني1391اند.  رابطه )  ي  ز 

و   زنان  جايگاه  به  نگرش  تبهبين  و  نابرابري  به  مچنين  گرايش  با  كار  بازار  در  زنان  عليه  عيض 
همچنين   است.  يافته  معنادار  را  زنان  پذيري يافتهمهاجرت  تاثير  با  رابطه  در  پژوهش  اين  هاي 

و مهاجرت  دانشي  حوزه  مطالعات  پراستنادترين  توسط  خوبي  به  جنسيت  از  مهاجرت    فرايند 
مي پشتيباني  ياجنسيت  جمله،  از  دته فشوند.  مطالعه  اين  جانبهربارههاي  دو  ارتباط  ساخت  ي  ي 

يافته با  مهاجرت  فرايندهاي  و  جنسيت  مطالعهاجتماعي  (هاي  همكاران  و  دوناتو  )،  2006هاي 
( كوران همكاران  پيزار2006و  و  مهلر  ييلماز 2006(  1)،  و  بيركان  است. 2023(  2)،  همسو   (

درها  يافتههمچنين   زنانه  عامليت  نقش  به  توسط    راجع  مهاجرت  پدرازا مطالعهفرايند  هاي 
)1991) ويانلو  كبير2015(  4گائيتانو )،  2014(3جاكا )،  2013)،  و  مي2021(  5)  پشتيباني  شوند.  ) 

 7)، كورتينا، تاران و رافائل2014)، اندروز و شاهركني (2005(  6فليپن نتايج مطالعات پارادو و  
)2014،(  ) همكاران  و  گاباسيا 2014فرنت  د  8)،  (وو  فلويري2015ناتو  و  2016(  9)،  رويسن   ،(
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1 Mahler & Pessar 
2 Bircan & Yilmaz 
3 Jacka 
4 Arianne Gaetano 
5 Kabir 
6 Parado & Flippen 
7 Cortina, Taran & Raphael 
8 Gabaccia 
9 Fluery 
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هاي مقاله حول تاثير پذيري مهاجرت نيز يافته  )2020(  2ايلو، آمان و تاوب )،  2018(  1سالومون 
  كنند.  مي پشتيباني هاي مردسالارانه راسازيهاي جنسيتي و محروم زنان از نابرابري

يافته  ايآنچه  شد هاي  انجام  مطالعات  ساير  از  را  مطالعه  متماي  هن  كشور  داخل  ميدر  كند  ز 
مطالعهمطالعه جاي  به  مهاجرت  در  جنسيت  به ي  نقش  به  بردن  پي  زنان،  مهاجرت  سزاي ي 

طور ويژه احصاء و  مردسالاري و ساخت اجتماعي جنسيت در مهاجرت مستقل زنان ايراني و به
است   مهاجرت  از  زنانه  روايتي  روايتمعرفي  از  متمايز  كوركه  يا  مردانه  مطالعات   هاي  جنس 

طور كه ديده شد محوريت روايت زنانه از مهاجرت در  باشد. همان مهاجرت در ايران ميپيشيني  
تنيده با ساخت اجتماعي جنسيت و اقتضائات آن بوده است كه متاثر از  اين مطالعه مقولات درهم 

ديگر، تقابل عامليت    اند؛ به عبارتيمهاجرت را تكوين داده   واقعيتي به نام  اي مذكور،شرايط زمينه
يار هايي، عبور از انسداد ي كنش اي و مداخلهزنانه با ساختارهاي مردانه تحت تاثير شرايط زمينه

مشاركت تجربه  براي  را  مهاجرت  واقعيت  تكوين  و  زده شده  رقم  مي كنندگان  كه  آنچه  توان اند؛    يد.توان براي آن برگزيمرا نيز  "انتخاب جبري"ناميد و عنوان  "انتخاب مبتني بر اضطرار"

  برديم  رنج  ييها  تيمحدود  از  زين  مطالعه  نيا  گر،يد  مطالعات  همچون  كه  داشت   توجه   ديبا
  انجام   مهاجر  زنان  از  يكوچك  گروه  بر  مطالعه  نيا   اول  يوهله   در.  داشت  اشاره  آن  به  ديبا  كه

 يغرب  يافتهيهتوسع   يكشورها  در  و  كرده  مهاجرت  مستقل  طوربه   كه  يزنان  هم  آن  است،  شده
به    تواني مطالعه را نم  نيا  جينتا  يفيك  يشناسمسلما و بر اساس منطق روش  اند؛داشته  سكونت

تعم  يهمه مهاجر  د   ميزنان  كرده  ني ا   در  نكه،يا   گريداد.  تلاش  محققان  فهم   دركاند  مطالعه  و 
با كنش    نو نسبت آ  تيجنس  ي نسبت به ساخت اجتماع  دسته از زنان مهاجر  ني ا  ييمعنا  ستميس

  يهاكنند، مسلم است كه گروه  تياحصا و روا  يعلم  و  كيستماتيس  ياوهيش  بهرا    مهاجرت آنان
 نيا  جينتا.  باشند  داشته  يمتفاوت  يهات يممكن است روا  رمهاجريغ  يمختلف زنان مهاجر و حت

  .  باشد  زنان مستقل و  روزافزون مهاجرت يچگونگ و ييچرا  فهم به ياروزنه  توانديم مطالعه
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1 Ruyssen & Salomone 
2 Elo, Aman & Täube 
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شود كه  نتايج اين مطالعه و در جهت كاهش مهاجرت زنان پيشنهاد مي در پايان و بر اساس  
ي حضور و پذيرش زنان  نهادهاي سياستگذار اهتمام لازم را جهت محيا كردن هر چه بيشتر زمينه 

شور به خرج دهند. در بعد  هاي مختلف اجتماع و كاهش شكاف جنسيتي موجود در ك در عرصه 
شود.  ن قضايا و مفروضات برآمده از اين مطالعه توصيه مي العات كمي براي آزمو ط پژوهشي نيز م 

همچنين طراحي مطالعات كيفي براي پاسخ به اين سئوال كه اين دسته از زنان پس از مهاجرت  
كرده نابرابري  تجربه  حد  چه  تا  و  چگونه  را  جنسيتي  مه   هاي  حد  چه  تا  پاسخگوي  و  را  اجرت 
  شود.  اند، توصيه مي هاي خود ديده مندي هي به سوي تحقق توان ا هاي پيشيني و ر دغدغه 

  
  تقدير و تشكر 

از    ناي برگرفته  دكتريمقاله  رشته    اول  سندهينو  رساله  در  در    شناسي جامعهمقاله  كه  است 
اجتماعيدانشكده   علوم  و  مديريت  رسشيراز  دانشگاه    اقتصاد،  انجام  نويسندگان    است.  دهيبه 
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برده جامعه بهره  شيراز  دانشگاه  نظرات  شناسي  از  همچنين  دارد.  تشكر  و  تقدير  جاي  كه  اند 

مشاركت تمامي  همكاري  نيز  و  حاضر  مقاله  ناشناس  داوران  سازنده  و  در  اصلاحي  كنندگان 
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